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ماه  مهربان
باریک‌تر از مـو 

حرف‌های خودم با
سکان‌دارهای نوجوان

1 وزارت‌آموزش‌‌و پرورش 
  سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي‌آموزشي

دفترانتشارات و فناوري آموزشي

    ماهنامة آموزشی و تربيتي براي دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطه
             دورۀ چهل و دوم   مهر 1402  شمارۀ پي‌درپي 330  48صفـحه

ولادت حضرت رسول‌ اكرم)ص( مبارک باد

احمد مُرسل1، آن چراغ جهان
رحمت عالم، آشکار و نهان

بر تو، از نفس تو رحیم‌تر است
در شفاعت، از آن کریم‌تر است

پاک شو، پاک رستی از دوزخ
کو رهاند تو را از آن برزخ

خاک او باش و پادشاهی کن
آنِ او باش و هرچه خواهی کن

تا به حَشر2، ای دل ار ثنا گفتی
همه گفتی، چو مصطفی)ص( گفتی

حکیم سنایی غزنوی

1-مرسل: فرستاده شده از سوی خدا
۲-حشر:روز رستاخیز وقیامت
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بهتـرين آغـاز را 

از تـو دارم.
براي بهتـرين

 
شدنت همه تلاشـم

را مـي‌كنـم.

خودم
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وزارت آموزش‌وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

سعیده اصلاحی
تصویرگر: حسین آسیوند

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

شواري برنامه‌ريزي: مجیدعمیق، حبیب یوسف‌زاده، بابک نی‌کطلب، مریم فردی،  علي یوسفی، عليرضا ثبتي، عباس نورآبادي

قیمت:
 105000 ريال

قشم؛ بزرگ‌ترین جزیره 
استان هرمزگان به تنهایی 14 جزیره 
قشم  است.  قشم  بزرگترینشان  که  دارد 
125 کیلومتر طول دارد و آن‌قدر به جادة 
می‌توان  که  است  نزدیک  استان  ساحلی 
سوار بر خودرو و در حال راندن در جاده، 
آن را تماشا کرد. جزیره پرُ از دیدینی‌های 
طبیعی و تاریخی و شهر و روستاهای ریز و 
درشت است. از جمله همین بندر لافت که 
قدیمی‌ترین شهر جزیره است. مردم لافت 
در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که با بادگیر 
خنگ می‌شوند. بادگیرهایی که برای صید 
بادهای خنک ساحلی دهانشان را رو به دریا 

باز کرده‌اند.

بندر کنگ؛ 
شهر لَنج‌سازان و لَنج بازان 

هزاران سال است که هرمزگانی‌ها لنَج می‌سازند و با 
آن‌ها به آب می‌زنند تا سهمشان  را از دریا بردارند 
و سـر سفـره ببرند. دریا با مردم استان همیشه 
گشاده‌دست بوده ‌است؛ چه برای ماهیگیرانی که چشم 
به دریا و ماهی‌هـایش داشته‌اند و چه برای تاجرانی که 
کالاهای تجاری‌شان را بار لنج کرده‌اند و با هزار امید و 
آرزو سوار بر امواج شده‌اند. با وجود اینکه مدت‌هاست 
کشتی‌هایي از جنس شيشه )فایبرگلاسی( به میدان 
آمده‌اند، اما برخی ناخداها هنوز به کشتی‌های چوبی 
وفادارند. هنوز هم اگر سری به بندر »کنگ« یا بندر 
»لافت« بزنید،‌ در کارگاه‌های لنج‌سازی کارگرانی  را 

مشغول ساخت لنَج‌های چوبی می‌بینید.

هرمز؛ نگین رنگارنگ
خیلی‌ها جزیرة »هرمز« را نگین خلیج‌فارس 

می‌دانند. شاید شما هم اگر پا به جزیره بگذارید با 
آن‌ها هم‌عقیده شوید. جزیرة هرمز با خاک رنگارنگ، به 

ویژه سرخ رنگش که نتیجة وجود اکسیدهای فلزی در آن است، 
‌شناخته می‌شود. اما جزیره چیزهای بیشتری برای علاقه‌مندانش 
کنار گذاشته است. الهة نمک،‌ درة رنگین‌کمان، ساحل سرخ و 

نقره‌ای، درة مجسمه‌ها، ساحل‌های صخره‌ای و جنگل حرا، 
تنها بخشی از داشته‌های جزیره هستند. »کیش«، »لاوان«، 
»لارک«، »ابوموسی«، »تنب بزرگ«، »تنب کوچک« و 

»هنگام« بعضی از جزیره‌های استان هرمزگان 
هستند.

مرا 
به نام آفریدگار دانایی و توانایی

هر درختی رؤیایی دارد که هیچ‌کس جز خودت از آن با خبر نیست.
من اطمینان دارم هر پنجره‌ای که رو به نور باز می‌شود و هر قلمی که بر 

صفحه‌ای می‌گردد، 
رؤیای مقدس درختی است.

درختی که آرزو داشت روزی بتواند نام آفریدگار خود را بنویسد و 
روشنایی بیافریند و راه بگشاید.

ن والقلم و ما یسطرون.
قسم به قلم و آنچه می‌نویسند.

)سورة قلم، آیة ۱(

بشـنومرا بشـنو

1. هرمز
2. قشم 

3. بندرکنگ
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4. ساحل مُکَسَر
5. خلیج نایبند
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 هنر امیدواری
  سلام، سلامی گرم و تازه بعد از سه ماه دوری از شما خوبان. در همین اول کار،  فرا 
رسیدن سال تحصیلی، بهار علم و دانش، و آغاز دورة متوسطه را به هفتمی‌های عزیز، به 
هشتمی‌های باتجربه و به نهمی‌های بزرگ تبریک می‌گویم و از خدای مهربان سالی پر از 
خبرهای خوب، اردوهای بامزه، و دوستان بامعرفت و بامرام و معلمان مهربان خواهانم. 

مدتی پیش دربارة موضوع »امید« مطلبی می‌خواندم و خیلی چیزها یاد گرفتم. در 
اولین یادداشت دوست دارم چند نکته از آن مطالب را با شما در میان بگذارم:

راستش فکر نمی‌کنم اهمیت نقش امید در زندگی بر کسی پوشیده باشد. یىك از 
سازوكارهاى حیات و زندگى »امیدوارى« است. از نظر دین اسلام، امید تحفة الهى است 
كه چرخ زندگى را به گردش وام‌ىدارد و موتور تلاش 
و انگیزه را پرشتاب میك‌ند. اگر روزى امید از انسان 
گرفته شود، دوران خمودگى و ایستایى او فرا می‌رسد. 

پیامبر مهربانی، حضرت محمد)ص( می‌فرمایند: 
»امید و آرزو رحمت برای امت من است.«1 امیدوار‌بودن 
پویاى  نسل  به‌خصوص  باید همگان،  است كه  هنرى 
نوجوان، آن را فرا گیرد. بنابراین همة ما در زندگی 
باید با توکل به خداوند و برنامه‌ریزی دقیق امیدوارانه 
زندگی کنیم. یادمان باشد میوة شیرین و گوارای درخت 
امید آن‌گاه به بار می‌نشیند که با تلاش و فعالیت آبیاری 

شده باشد. 
امام علی)علیه‌السلام( دربارة امید فرموده‌اند: »از کسانی 

مباش که بدون عمل به آخرت امیدوار است.«2 آری دانش‌آموزی 
که بدون تلاش وکوشش فراوان در انتظار کسب موفقیت‌های 

بزرگ به سر می‌برد، درحقیقت به خیال‌پردازی افراطی 
روی آورده است. پس خوب است بدانیم امـید با 

خیال‌پردازی و خوش‌خیالی فرق دارد. سال پرامیدی پیش 
رویتان باد!

علي اصغر جعفريان

1. بحارالانوار، ج 74، ص 173، باب7.
2. نهج البلاغه،حكمت 142. 



اعظم لاريجاني

ارديبهشت  سه‌شنبه 13  مهر«  كـلام  »مدرسة  دانش‌آمـوزان  بـراي 
1402 روز ديگري بود. صبح آن روز همة پسران شتاب داشتند تا خود را 

زودتر به محل كارشان برسانند. روز چهارشنبه فرمان  ادارة مدرسه را 
به دست آن‌ها سپرده بودند. كيي در نقش مدير بود و آن ديگري 

معلم و سومي خدماتي. همه مصمم بودند ثابت كنند به‌خوبي از 
عهدة كار محول‌شده برمي‌آيند. 

وارد حياط‌ مدرسه شدم. جنب و جوش بچه‌ها، عزم 
آن‌ها را براي نمايش كي روز كامل و بي‌نقص نشان 

مي‌داد. امير مهدي علوي مجد، مسئوليت تشريفات 
او  از  كرد.  همراهي  مدرسه  مدير  دفتر  تا  مرا 

پرسيدم: »پذيرش مسئوليت ادارة مدرسه چه 
نتيجه‌اي براي بچه‌ها دارد؟« 

امير مهـدي كه بسيار مبادي آداب 
بود، گفـت:  »اين كار بـاعث مي‌شود 

كه بچه‌ها بفهمنـد معـلم‌بودن چه 
مـسئوليتي دارد و بـرعـكس 

معلم‌هـا هـم يادشان بيايد 
كه خودشان هـم روزي 

دانش‌آموز بودنـد.«

دست‌های متعدد يك مدير
وارد دفتر مدير شدم. بيش از همه جديت 
و پز مديريتي آرين دوريشي، دانش‌آموز پاية 
هشتم، نظرم را جلب كرد. دو نفر از مادران دانش 

آموزان روبه‌روي ميزش نشسته بودند. 
تو مدير  تعيين كرد كه  پرسيدم: »چه كسي  او  از 

مدرسه باشي؟«  
با همان حس مديريت گفت:  او در پاسخ به سـؤال من 
»شوراي شش نفرة دانش‌آموزي متشكل از بنيامين زارعي، آرتين 
علاقه‌مند، محمدپارسا لواساني، بهزاد عسگري، نيما احمدي  و من 
در جلسه‌هاي متعددي با هم بحث و گفت‌وگو كرديم تا با وجود اختلاف 

نظرهاي فراوان، بتوانيم مسئوليت‌ها را بين بچه‌ها تقسيم كنيم.«
آرين كمي گيج شده بود. نمي‌دانست با مادرها صحبت كند يا با من و يا چاي 
را از سيني مسئول خدمات، مهيار مبشري، دانش‌آموز پاية هشتم، بردارد. مهيار كه 

كلاس آشپزي مي‌رود، صبح براي دبيران حليم جانانه‌اي درست كرده بود.
كيي از مادرها گفت: »اين كار مدرسه را تحسين ميك‌نم. چون دادن مسئوليت باعث 

مي‌شود كه بچه‌ها با چهرة واقعي زندگي روبه‌رو شوند.« 
به نظر مي‌رسيد آرين خوب از پس مديريت برآمده است. چون هم‌زمان با  گفت‌وگو با من 

حواسش به مادران هم بود. پرسيدم: »روش تو براي برخورد با دانش‌آموز خاطي چيست؟«
گفت: »هميشه درك احساسات طرف مقابلمان به ما كمك ميك‌ند تا اشتباه نكنيم. اول سعي ميك‌نم 
ببينم او در چه شرايط روحي بوده. بعد هم به او فرصت مي‌دهم. فرصت مي‌دهم تا جبران كند. فرصت 
مي‌دهم تا مشاور با او حرف بزند. فرصت مي‌دهم تا عذرخواهي كند و اگر نشد با والدينش تماس مي‌گيرم.« 
محمد پارسا لواسانی كه  نقش معاونت فرهنگی را به عهده گرفته بود، گفت: »امروز ما نکات زیادی یاد 
گرفتيم. مثلاً متوجه شديم مديريت كي كار گروهي است. مدير مدرسه با معاون‌ها و ديگر كاركنان با همكاري 
خوب و كار گروهي مي‌توانند مدرسه را به‌خوبي اداره كنند. هدايت به عهدة مدير است، ولي هر كسي نقش مفيد و مؤثر 
خودش را دارد. همة ما، یعنی مدير، معاون، دفتردار، دانش‌آموز و مسئول خدمات، با هم مدرسه را اداره می‌کنیم. هركدام 

از ما اگر وظيفة خود را به‌خوبي و كامل انجام دهيم، نتيجة كارمان مي‌شود كي مدرسة خوب با محيطی مثبت.«

سـکان‌دارهای نوجـوان

شماره ۱ -  مهــــــر 1402 2 
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كلاس بعدي كه بازديد كردم، معلمي جدي و مسلط داشت. رادين 
ميرباقري نقش معلم رياضي را بازي ‌ميك‌رد. رادين كه معتقد است 
صميمت در هر كار گروهي اهمیت دارد، گفت:  »به نظر من فرقي بين 
بچه‌ها و معلم‌ها نيست. وظيفة معلم‌ها اين است كه بيايند و درس بدهند. 
وظيفة بچه‌ها هم اين است كه درس بخوانند. ماهيت بعضي درس‌ها مثل 
رياضي اين‌طور است كه سخت‌گيري بيشتري لازم دارند، نه اينكه معلم 

بخواهد عمداً سخت بگيرد.« 
 در كلاس بعدي کیارش کرد، به عنوان معلم عربي و قرآن، به 
لزوم توجه معلمان به خواسته‌هاي بچه‌ها اشاره كرد و گفت: »براي اينكه 
بچه‌ها آرامش داشته باشند، بايد به خواسته‌هاي معقولشان توجه كرد. 
نبايد كاري كرد كه بچه‌ها لجباز بشوند. شايد كي نفر تازه از زنگ تفريح 
آمده، ولي باز هم نياز دارد برود سرويس بهداشتي. خب چه اشكالي 
دارد؟! معلم‌ها بايد اين شرايط را درك كنند. فكر ميك‌نم امروز با 
جابه‌جاشدن نقش‌هايمان، هم آن‌ها شرايط ما را درك ميك‌نند و هم ما 
مي‌توانيم بفهميم آن‌ها چرا بعضي وقت‌ها مجبورند سخت‌گير باشند.« 
پارسا احمدی‌راد در پاية هفتم مشغول تحصيل است. او معتقد 
است: »كلاس نبايد خشك باشد و معلم‌ها بايد شوخ‌طبع باشند. ولي 

خب شوخي نبايد از حدش بيشتر باشد كه كلاس به هم بريزد.« 
زنگ تفريح زده شد. بچه‌ها و كارکنان در حياط مدرسه با هم 
بازي ميك‌ردند. آن‌ها مثل دوستاني بودند كه براي رفع  واليبال 
خستگي پس از كي زنگ پركار درسي، توپ را بر فراز تور پرواز 
می‌دهند. و بله، واقعاً توپ پرواز كرد و با ضربة محكم كيي از بچه‌ها 
به پشت بام رفت و آه همراه با خنده‌هايشان در فضاي مدرسه پيچيد.

برنامة بعد‌ازظهر خيلـي مفرح بود. همه در سالـن جمع شده 
بودند. پس از نمـايش چند تكه فيلـم )كليپ(‌ از اتفاق‌هاي جالب 
پيش‌آمده براي دبيران، برنامة مصاحبه با دبيران شروع شد. در 
اگر  اين برنامه سؤال‌هايي غير‌منتظره از دبيران پرسيدند. مثلاً 
دانش‌آموزي سر كلاس شما بزند زير آواز چه ميك‌نيد؟ خنده 
و هياهو نمي‌گذاشت پاسخ دبيران را بشنوم. مسابقة ماشين‌بازی با 
دبيران هم از آن كارهايي بود كه در مدرسه‌اي نديده بودم. آخر 
كار آرين درويشي كه صبح كليد مدرسه را همراه با كي ميليون 
تومان تنخواه دريافت كرده بود، كاري بهتر از اين نديد كه 940 
هزار تومان از آن تنخواه را خرج بستني كند تا پاياني شيرين براي 

روزي بهي‌ادماندني رقم بزند.

كلاس‌ها در دست بچه‌ها
وارد كلاس پاية هشتم شدم.  معلم واقعي ته كلاس در نقش 
دانش‌آموز كنار بقيه نشسته بود و دو نفـر از بچه‌ها به نام‌هاي مسیحا 
بساط‌نیا و سيـد مـهديار محمدي روبه‌روي آن‌ها به عنوان مراقب 
ايستاده بودند. بچه‌هـا آزمون هماهـنگ داشتند و مـراقب‌ها مواظب 
بودندكسي تقلب نـكند. از مسيحا پـرسيدم: »اگر دانش‌آموزي شلوغ، 

چه ميك‌ني؟«  
گفت: »اول نمرة منفي به او مي‌دهم. بعد هم به معاون مي‌گويم.«  

پرسيدم: »معلم واقعي شما هم همين كار را ميك‌رد؟« 
مسيحا بلند خنديد و گفت: »نه او همة مسئله‌ها را بين خودمان و 

در كلاس حل ميك‌ند.«
حسن نيكزاد ته كلاس نشسته بود. او كه معلم واقعي است، 
آن روز نقش دانش‌آموزي را داشت كه آزمون هماهنگ مي‌دهد. 
از او كه بسيار جدي سرش روي برگه‌اش بود و تند‌تند مي‌نوشت، 

پرسيدم: »چه حسي دارد؟«  
او گفت: »الان مي‌توانم شرايط و احساسات دانش‌آموزان را بيشتر 
درك كنم. مثلاً اينجا كه مجبورم به ديوار صاف تيكه دهم، خسته 
مي‌شوم. الان درك ميك‌نم دانش‌آموزاني كه رديف آخر نشسته‌اند، 
چرا مدام مي‌خواهند از كلاس بيرون بروند و يا سر پا مي‌ايستند. چون 
جايشان راحت نيست. اينجاست كه معلم مي‌فهمد دانش‌آموز چه 

انتظاري دارد و چه حقوقي.«
فردي را با برگه‌هايي در دست ‌ديدم كه مثل من از كلاسي به 
كلاس ديگر مي‌رفت و چيزهايي يادداشت ميك‌رد. او يزدان مشهدي 

ارزياب طرح ادارة مدرسه بود. 
همراه او به كلاس پاية هفتم وارد شدم كه پارسا فلاح صفري 
نقش معلم را بازي ميك‌رد. او هم درست مثل آقاي نكيزاد معتقد 
بود كه جابه‌جايي نقش معلم و دانش‌آموز باعث مي‌شود شرايط و 
احساسات طرف مقابل درك شود. او گفت:  »الان مي‌فهمم معلم 
هم مي‌تواند كي روز سرحال نباشد. او هم آدم است و امکان دارد 

روز سختي را گذرانده باشد. نبايد او را زير سؤال ببريم.«  
از پارسا پرسیدم: »اگر دانش‌آموزي شيطنت كند چه میك‌ني؟« 
او گفت: »بيشتر از او سؤال ميك‌نم. او را دستيار تدريس ميك‌نم 

تا بيشتر درگير شود.«
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با دست‌هایی که هنوز نقش‌ و نگارِ حنای عروسی در آن‌ها پیدا بود، هیزم‌ها را ریخت توی تنور و 
نشست به تماشای شعله‌ها. دودِ تنور، چشم‌های درشتِ سُرمه‌زده‌اش را آب انداخته بود. گونه‌های 
خیس و گُر گرفته‌اش را با گوشة‌ شال سفیدش پاک کرد و با خودش گفت: »کاش به حرف‌های بی‌بی‌ 

حلیمه گوش کرده بودم.« 
بی‌بی‌حلیمه با پسرش یوسف رفته بودند بیمارستانِ شهر، برای عیادت شیر‌محمد، کد‌خدای ده. 
هفتة پیش موقع چیدن گردو، از شاخة درخت افتاده بود و دنده‌اش شکسته بود. بی‌بی‌ موقع رفتن، 
همین‌طور که قابلمة شیر را از روی اجاق بر‌می‌داشت، به مرضیه گفته بود: »نون نداریم، واسه امروز 

چندتا از همسایه‌مون، اقدس خانم، قرض بگیر تا برگردیم.« 
بعد از رفتنِ آن‌ها، از بس چشم به در و دیوار دوخت، حوصله‌اش سر رفت. برای همین بلند شد 
رفت توی انباری که یک گوشه‌اش تنور بود و طرف دیگرش کندوی کاهگلیِ آرد. بعد از کلی هدر 
دادن کبریت، تنور را که روشن کرد، تازه یادش افتاد خمیر درست نکرده و زیر لب به خودش گفت: 

»خاک بر سرت دختر!« بعد بلند شد تشت مسی را از کنار دیوار برداشت تا از کندو آرد بیاورد. 
مرضیه همین‌که درپوش چوبیِ کندو را کنار زد، از میان تخته‌‌های سیاه و دود‌گرفتة سقف صدای 
خِش‌خِشی شنید، اما هر چه نگاه کرد غیر از ابرهای سفیدی که از روزن کوچکِ سقف پیدا بودند، 
چیزی ندید. از وقتی عروسِ بی‌بی‌حلیمه شده بود، چندمین بار بود که این صدا را می‌شنید. بی‌بی‌حلیمه 

هر دفعه شانه‌هایش را بالا انداخته بود که: »چیزی نیست! انباریه دیگه!« 
این بار هم هر چه فکر کرد، عقلش به جایی قد نداد. از توی روزنِ کندو، مُشت‌مُشت آرد ریخت 
توی تشت. سفره‌ای را که تکه‌ای از خمیرِ دفعة قبل وسطِ آن بود، باز کرد. بعد رفت الک را که از 
میخی بر دیوار آویخته بود، برداشت. چند کف دست آرد تویش ریخت و شروع کرد به الک کردن. 
اما ناگهان چشمش افتاد به چیزهایی که توی آرد وول می‌خوردند. حتی جیغ هم نتوانست بکشد. الک 
را انداخت و مثل باد از انباری بیرون زد. دست‌های آردی‌اش بی‌اختیار می‌لرزیدند و نفس‌نفس می‌زد. 
کمی که هوش و حواسش برگشت، آرد دست‌ها و دامنش را تکاند و پاورچین به داخل برگشت. 
فکر می‌کرد نکند خیالاتی شده باشد. اما وقتی با دقت توی الک را نگاه کرد، چند مار کوچولوی سیاه را 
دید که از موهای بافتة خودش هم باریک‌تر بودند. بچه‌‌مارها در هم می‌پیچیدند و سعی می‌کردند از 
توی الک بیرون بیایند. الک را یواش از زیر بلند کرد و با ترس و لرز برد در انتهای حیاط، پای درخت 
صنوبرِ خالی کرد. ‌وقتی مارهای کوچولو در میان برگ‌های زرد و پولکیِ صنوبر خزیدند و ناپدید شدند، 
نفس راحتی کشید و برگشت تا هر چه زودتر خمیر درست کند. خمیرِ کهنة وسطِ سفره را به خمیر 
خودش اضافه کرد، حسابی ورز داد و رویش را با یک تکه پارچه پوشاند. بعد رفت از اتاقک پهلوی 

انباری، هیزم‌های بیشتری آورد. تنور باید تا ور آمدنِ خمیر داغ می‌ماند.
دم غروب برای چندمین بار به خمیر مشت زد. این دفعه، گودیِ جای مشتش روی خمیر به حالت 
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بی‌بی حلیمه
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اول برگشت و این یعنی خمیر پفُ کرده و آمادة پختن بود. اول جارو را چند دور توی تنور 
گرداند و تمیزش کرد. بعد دست‌به‌کار شد. ذغال‌های گداخته ته تنور سو‌سو می‌زدند و 
خمیرهایی که با لیفته به تنور می‌زد، خیلی زود برشته و دون‌دون می‌شدند. همین‌طور که 
مشغول بود، یکدفعه از شنیدن صدای یوسف جا خورد: »به‌به! دستت درد نکنه عروس 

ننه، عجب بویی! عجب نونی!«
بی‌بی حلیمه از پشتِ‌سر با نوک عصا ضربه‌ای به ملاج یوسف زد و با خنده گفت: »ای 

پدر سوخته! سی ساله برات نون می‌پزم، یه بار هم نگفتی دستت بشکنه ننه! ...«
یوسف که لقمه‌ای نان‌ داغ را توی لپُ‌هایش می‌لمباند، دست بی‌بی‌حلیمه را محکم ماچ 
کرد و موقع بیرون رفتن، دور از چشم بی‌بی، برای مرضیه شکلک در‌آورد. کمی بعد از 
رفتن یوسف، تیرهای چوبی سقف باز هم چِرق‌چِرق صدا کردند. مرضیه با پرَِ شالش عرقِ 
گونه‌های گُل‌انداخته‌اش را ‌گرفت و همین‌که سرش را بلند کرد، 
ناگهان مثل طلسم‌شده‌ها  به لکنت افتاد: »ما ما ما مار!!«

 بی‌بی‌حلیمه سریع پشتِ سرش را نگاه کرد. یک 
مار سیاهِ براق دور ستون چوبیِ وسط انباری پیچ‌و‌تاب 
می‌خـورد و پـایین می‌لغزید. مـرضیه بـی‌اختیار 
خودش را انداخت توی بغل بی‌بی‌حـلیمه و جیغ 
زد. حلیمه عروسش را مـحکم به سینه فشرد: 
»چیزی نیست، نترس. این حـیوان بی‌آزار، 
خیلـی سـاله توی ایـن خونه‌است، نگاه 

به هیکل گنده‌اش نکن!«
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با این حرف‌های بی‌بی مرضیه جرئت کرد نگاه دیگری به مار 
بیندازد. چشم‌های ریزش مثل دو یاقوت سرخ می‌درخشیدند و 
زبان شلاق مانندش هر از گاه از دهانش بیرون می‌جهید. وقتی 
مار روی زمین رسید، مرضیه جیغ محکم‌تری زد و خودش را 
بیشتر به بی‌بی‌حلیمه چسباند. مار سیاه بی‌اعتنا به آن‌ها از روزنة 
پایین کندوی آرد به داخل خزید و کمی بعد، از درِ بالای 
کندو بیرون آمد و مستقیم رفت زیر صندوقچة ‌چوبی. 
بعد خیز برداشت به طرف طاقچه و فانوس را 
از آن بالا انداخت پایین و شیشه‌اش تکه‌تکه 
شد. از آن بالا، خودش را رساند به گلیمی 
که کنار دیوار لوله شده بود. از طرف دیگر 
گلیمِ لوله‌شده که بیرون خزید، تند و تند به 
همة سوراخ‌سمبه‌های انباری سرک کشید. 
بعد آهسته رفت سراغ قابلمه‌ای که بی‌بی موقع 
رفتن توی آن ماست زده بود. سرش را کرد توی 
قابلمه و بعد از چند لحظه مکث، مثل دود از ستون 
وسط انباری بالا رفت و میان سیاهی تیرهای چوبی سقف 

ناپدید شد.
بی‌بی‌حلیمه تکانی به خودش داد و گفت: »غلط نکنم، 
یه چیزیش شده! آرام و قرار نداشت اصلاً. جِنّی شده بود 

انگار.« 
مرضیه خودش را از بغلِ بی‌بی‌حلیمه جدا کرد و زُل زد به 

چهرة پر چین و چروک او: »راستش من ...«
- راستش چی؟ اگه چیزی شده بگو.

مرضیه ماجرای بچه‌مارها را تعریف کرد و با دست نشان داد که کجا 
رهایشان کرده بود. بی‌بی‌حلیمه بدون اینکه منتظر بقیة حرف‌های مرضیه بماند، الک را 
برداشت و عصا زنان رفت به طرف درخت صنوبر: »خدا کنه کلاغ‌ها نبُرده باشن زبون 

بسته‌ها‌ رو!«
کمی بعد مثل مادری که بچه‌های گم‌شده‌اش را پیدا کرده باشد، با لبخند برگشت. 
به دیوار.  با دیدن دوبارة بچه‌مارهایـی کـه هنوز وول می‌خوردند، چسبید  مرضیه 
بی‌بی‌حلیمه الک را بلند کرد و آهسته بالای کندو گذاشت و به مرضیه اشاره کرد، یواش 

بروند بیرون و از لای در نگاه کنند. 
طولی نکشید که سر و کلة مار سیاه دوباره پیدا شد و با چند پیچ و تاب، یکراست 
رفت بالای کندو و سرش را برد داخل الک. زبان قیطان‌مانندش حالا تند‌تر از قبل تکان 
می‌خورد. نفسِ مرضیه در سینه‌ حبس شده بود، اما بی‌بی‌حلیمه با شوق و ذوق به رفیق 
قدیمیِ خودش نگاه می‌کرد و گاهی دست‌های لاغرش را یواش به سینه می‌زد: »جان! 

بمیرم برات!«
مدتی که گذشت، مار از بالای کندوی آرد سُر خورد پایین و به نرمیِ باریکة آبی 
که بر زمین جاری شود، به طرف قابلمة ماست خزید. چرخی دورِ قابلمه زد و بدن 
براقش را محکم گردِ آن حلقه کرد. بعد دُمش را به زمین گیراند و با یک حرکت 
برق‌آسا، قابلمه را پشُت و رو کرد. شیر لخته‌لخته‌ای که  در اثر زهرِمار بد‌بو شده بود، 
توی چاله‌چوله‌های کفِ انباری پخش شد و مارِ‌ِ بی‌بی حلیمه برگشت پیش بچه‌هایش 
بالای کندو. بي‌بي حليمه رو كرد به مرضيه و گفت: » خدا رحم كرد دختر، و گرنه انتقام 

بچه‌ها شو از همه‌مون مي گرفت!«

مردي كه از خواب آمد
این کتاب دربردارندة ۱۵ داستان کوتاه در گونه‌های 

)ژانرهای( متفاوت است. »خانة مقوایی«، »تو چرا بازی 
نمی‌کنی کچل«، »گهواره خالی« و »گم‌شده« نام چهار 
داستان از این مجموعه است. داستان »مردی که از 

خواب آمد« اشاره‌ای است به داستان »اصحاب کهف« 
و مردی که به همراه 

دوستانش و سگ باوفایشان 
از خوابی طولانی بیدار 

می‌شود. مرد برای تهیة نان 
به شهر می‌رود و ... 

مؤلف: عبدالمجید نجفی
سال چاپ: 1401

ناشر: قدیانی

بیشتربخوانیم
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آیا تا به حال دربارة لحظه‌های بسیار کوتاه فکر کرده‌اید؟ آیا می‌دانید در مدت شصت ثانیه یا همان یک دقیقه 
چه اتفاقاتی در جهان روی می‌دهند؟ آیا می‌دانید هنگام وقوع زمین لرزه، همین ثانیه‌ها هستند که آمار تلفات را 
رقم می‌زنند؟ آیا می‌دانید یک دقیقه فیلم‌برداری چه هزینة هنگفتی دارد؟ حتی درون بدن ما در مدت یک 

دقیقه خیلی اتفاقات روی می‌دهند که حیاتی هستند. ممکن است در صحبت‌های روزانه‌مان هر از گاهی 
بگوییم: »لطفاً یک دقیقه صبر کنید.« اما این‌گونه جمله‌ها تکراری هستند و گفتنشان به عادت تبدیل 

شده است. 
در اینجا می‌خواهیم دربارة این مدت کوتاه یا همان شصت 

ثانیه چیزهایی بگوییم که تأمل برانگیزند:

1. »مار زنگی« یا »مار زنگوله‌دار«، هنگام احساس خطر و تهدید 
دشمن، فلس‌های انتهای دمش را 6000 بار در دقیقه 

تکان می‌دهد که بر اثر این سرعت زیاد، 
صدایی شبیه زنگوله را 

می‌شنویم.

2. دربارة 
پشه‌ها چه فکر می‌کنید؟ 

شب‌ها وزوزشان بیخ گوشمان آزاردهنده 
است. این صدای وزوز ناشی از بال زدنشان است. 

آن‌ها 36000 بار در دقیقه بال‌هایشان را حرکت می‌دهند؛ 
یعنی 600 بار در ثانیه!

3. »سنجاقک« را در کنار مرداب‌ها  یا رودها دیده‌اید. با آن بال‌های رنگینش مانند بالگرد پرواز 
می‌کند. بال‌زدن سنجاقک چنان سریع است که گویی بال‌هایش هیچ حرکتی ندارند و آن‌ها را تیره و تار 

می‌بینیم. این حشره بال‌هایش را 3000 بار در دقیقه حرکت می‌دهد.

4. »مرغ مگس‌خوار«، کوچک‌ترین پرندة جهان،  بیش از دو گرم وزن ندارد. بزرگ‌ترین گونة آن فقط 5 سانتی‌متر طول 
دارد و اندازة کوچک‌ترین گونة آن هم دو یا سه سانتی‌متر بیشتر نیست. این پرنده که یکی از شگفتی‌های آفرینش است، در 

حالی که بال‌زنان در جا در آسمان و مانند یک بالگرد می‌ایستد، به وسیلة منقار نوک تیز سوزنی شکلش، از شهد گل‌ها تغذیه 
می‌کند. مرغ مگس‌خوار بال‌هایش را 4800 بار در دقیقه حرکت می دهد؛ یعنی هشتاد بار در ثانیه.

5. حتماً »مورچه‌خوار« را می‌شناسید؟ با آن زبان دراز و چسبناکش آشیانه‌های مورچه‌ها و موریانه‌ها را 
در هم می‌کوبد و سپس تندتند زبانش را بیرون می‌آورد و تو می‌برد و هر بار ده‌ها مورچه به زبانش 

می‌چسبند و آن‌ها را می‌خورد. رژیم غذایی مورچه‌خوار در روز بالغ بر ۳۰۰۰۰ مورچه و سایر 
حشره‌هاست. این جانور زبانش را 150 بار در دقیقه از دهانش خارج می‌کند و تو می‌برد.

رویداد‌های شصت ثانیه‌ای

ثانیـه‌ها

The  Seconds Encycto Pedia By michael.J.Rosen: 60منبع

مجيد عميق
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شگفتی‌های آفرینش انسان  را به تفکر وا می‌دارند. برای آگاهي از شگفتی‌ها و عجایب خلقت آیات شریفة قرآن را 

بخوانيد. در این مقاله با نگاهی اجمالی به  ظرافت‌های دنیای حیوانات، شکوه خلقت را به تصویر می‌کشیم تا همواره خالق 

این همه زیبایی و اعجاب را ستایش کنیم و لحظه‌ای از بندگی خداوند متعال غافل نشویم. خانواده نقش مهمی در زندگی‌ 

همة موجودات عالم دارد. خانواده پایه و اساس زندگی است. حتی در میان حیوانات هم خانواده نقش مهمی دارد.

همکاری والدین

پرورش  در  مادر  هم  و  پدر  هم  که  حیواناتی  خانواده‌های  در 

بچه‌هایشان سهیم هستند و با یکدیگر همکاری می‌کنند، بچه‌هافرصت و 

امكان بیشتری برای ادامة حیات دارند. مثلًا در عقاب‌های طلایی، پدر و 

مادر به نوبت از آشیانه مراقبت می‌کنند و برای جوجه‌ها غذا می‌آورند.

پدران زحمت‌کش و وظیفه‌شناس 

ماده  حیوان  با  اساساً  تخم‌ها  حمل‌کردن  وظیفة 

است. اما در مورد اسب دریایی فرق می‌کند. اسب 

دریایی مادر تخم‌هایش را درون کیسه‌ای واقع در ناحیة شکم اسب دریایی پدر 

می‌گذارد و تخم‌ها درون همین کیسه بارور و تغذیه می‌شوند. یا در میان شترمرغ‌ها 

وظیفة مراقبت از تخم‌ها با شترمرغ پدر است. یا پنگوئن امپراتور ماده در اواسط 

زمستان سرد و یخ‌بندان قطب جنوب یک عدد تخم می‌گذارد و سپس برای یافتن 

غذا راهی دریا می‌شود و تا بهار سال بعد به ساحل برنمی‌گردد. آن وقت پنگوئن 

امپراتور پدر تخم را روی پاهایش نگه می‌دارد و آن را میان پرهای گرم و نرم خود 

محافظت می‌کند و چندین ماه را به حالت ایستاده و بدون آنکه حرکت کند یا غذا 
بخورد، از تخم مراقبت می‌کند.

مراقبت والدین

مدت زمانی که والدین حیوانات برای مراقبت 

از بچه‌هایشان صرف می‌کنند، در میان گونه‌های 

انواع  بیشتر  می‌کند.  فرق  حیوانات  متفاوت 

ماهی‌ها، حشره‌ها و سایر گونه‌های بی‌مهرگان، 

پس از تخم‌گذاری نوزادانشان را به حال خود رها 

می‌کنند و نوزادان از همان لحظة بيرون آمدن از 

تخم  باید زندگی مستقل خود را آغاز کنند. اما 

در سایر گـونه‌ها،  به‌ویژه پستانداران و پرندگان، 

والدین به مـدت چندین سال از بـچه‌هایشان 

مراقبت می‌کنند. البته در بعضی حیوانات فقط 

بر عهده  را  والدین سرپرستی بچه‌ها  از  می‌گیرد. یکی 

نقش خانواده در دنیای حیوانات 

بسیاری از حیوانات به شکل خانواده یا به عبارت دیگر به صورت 

گروهی کنار هم زندگی می‌کنند. وقتی اعضای یک خانواده کنار هم هستند، 

برای یافتن غذا و مقابله با دشمنانشان به یکدیگر کمک می‌کنند. البته 

بعضی از خانواده‌های حیوانات شکل سازمان‌یافته‌تری تری دارند؛ سلسله 

مراتب را رعایت می‌کنند و هر کدام وظیفة مشخصی دارند. اما بعضی از 

خانواده‌های حیوانات به صورت پراکنده کنار هم زندگی می‌کنند و نظم 
خاصی در میانشان وجود ندارد. 

شکوه آفرينش

علمي
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کار گروهی

در بعضی از خانواده‌ها، حیوانات برای یافتن غذا و نگهداری 

روش  نـوع  این  می‌کنند.  همکاری  یکدیگر  با  بستگانشان  از 

زندگی سلامت، امنیت، و طول عمر اعضای خانواده را بیش از 

پیش افرایش می‌دهد. مثلًا چند فیل آفریقایی که همگی با هم 

خویشاوند هستند، از یک بچه فیل نگهداری می‌کنند. اگر مادر 

بچه فیل بمیرد، یکی از خاله‌ها او را به فرزندی قبول می‌کند. 

یا سگ‌های شکاری آفریقایی به صورت گله کنار هم زندگی 

می‌کنند و توله‌هایشان را به کمک هم پرورش می‌دهند.

مراقبت از بچه‌ها 

بعضی از والدین حیوانات هنگام احساس خطر بچه‌هایشان را 

به محل امن منتقل می‌کنند. بیشتر پستانداران، از جمله گربه‌ها و 

سگ‌ها، بچه‌هایشان را از پشت  گردن به دندان می‌گیرند. بچه‌ها 

هم از روی غریزه تقلا نمی‌کنند و بدنشان را شل نگه می‌دارند تا 

مادر به آسانی آن‌ها را از روی زمین بلند کند. یا بچه عقرب‌ها 

تا زمان بزرگ‌شدن که بتوانند زندگی مستقلی آغاز کنند، پشت 

مادرشان سوار می‌شوند تا از خطر دشمنان مصون باشند.

تعداد بیشتر = امنیت بیشتر

یک حیوان تنها به آسانی توسط جانوران مهاجم محاصره و شکار می‌شود. اما 

زندگی دسته‌جمعی شیوة مناسبی برای بقا و تضمین امنیت بیشتر است. بیشتر 

پرندگان و پستانداران به صورت گروهی یا گله‌ای زندگی می‌کنند. مثلًا گلة 

گورخرها شامل صدها رأس می‌شود و در حالی که دسته‌ای سرگرم چرا هستند، 

تعدادی دیگر مراقب اطراف‌اند تا اگر سر و کلة حیوانات مهاجم  پیدا شد، بقیه 

را خیلی زود باخبر کنند. یا بیشتر ماهی‌های کوچک به صورت گروهی زندگی 

می‌کنند که »دسته ماهی« نامیده می‌شوند. این شیوة زندگی مهاجمان را سر در 

گم می‌کند و نمی‌توانند یک ماهی یا یک گورخر را از میان این جمعیت بزرگ 
شناسایی و شكار را انتخاب  کنند. 

پیوند خانوادگی
پیونـد خانوادگـی در میان بعـضی از 

حیوانات و بچه‌هایشان خیلی محکم است. 

وقـتی بچة یـک پستاندار متولد می‌شـود، 

بلافاصله مادرش او را مـی‌لیسد و تمیـز 

می‌کند. در ضمن با این کار، بچه بوی مادر 

را می‌گیرد و مادرش به‌راحتی می‌تواند او 

را شناسایی کند. میمون‌ها و شمپانزه‌ها از 

مراقبت می‌کنند.بچه هایشان تا زمان رسیدن به رشد کامل 
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شاعــرانه

او اگر نبود ...
او اگر نبود 

با تو آشنا نمی‌شدیم 
از شب و سیاهی‌اش جدا نمی‌شدیم 

او اگر نبود
 بوی گل به ما نمی‌رسید

پای آشتی به قلب‌ها نمی‌رسید 

او اگر نبود
 با درخت و سنگ حرف می‌زدیم 

از گناه و اخم و جنگ حرف می‌زدیم 

خوب شد رسید 
خوب شد تمام شد بدی 

با شکفتن گل محمدی 
منیره هاشمی

دست‌های
 مهربان

بادبادك
باد از راه رسید

بادبادک. خندید   
رفت بالا       

 بالا     
نقطه ای کوچک شد            

 چند دوری چرخید
نخ به او گفت:             

  ببین
اینقدرتاب نخور
         دور. نشو

باد  آهسته به او گفت:     
        نترس

بی‌خیال همه چیز                   
  اوج بگیر

فاطمه نقی زاده)کاشانی(

به بهانة خداحافظی با تابستان

می‌روم فصل دیگر بیاید
روز و شب‌های بهتر بیاید
جای شهریور و تیر و مرداد

مهر و آبان و آذر بیاید
ابرها دسته‌جمعی ببارند
دورة تشنگی سر بیاید

کیوی ترش و لیموی شیرین
فصل نارنج نوبر بیاید

روی هر نیمکت، پشت هر میز
کوله و کیف و دفتر بیاید
می‌روم تا درختان بخوابند
جنگل از خستگی دربیاید

پس تماشا کن و منتظر باش
تا که پاییز از در بیاید

سعیده اصلاحی

نارنجفصل 
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امضا؛ من دل‌تنگ
در ایـن کـتاب، ۱۷ شعـر نوجوانانه به سبـک نیمایی و شعرهـای 
توصیفی‌-تصویری ارائه شده‌اند. مضمون اغلب شعرها عاشقانه و عاطفی 
است. شاعر به‌ کمک آرایه‌ها و صنایع ادبی مـفهوم‌های ساده را خیال‌انگیز 
کرده است. این کتاب علاوه بر لذت ادبی، می‌تواند به نوجوانان در مسیر 

شاعرشدن و بـروز قریحة ادبـی کمک 
کند. یکی از شعرهای کتاب حاضر چنین 
است: »گلـدان یک تـکه از باغ اسـت، 

تنگ تو هم یک تکه از دریا؛ با ارفاق.« 
نام مجموعه: شعر نوجوان امروز

مؤلف: بهاره سلمانی
سال چاپ: 1400

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان

بیشتربخوانیم

فرش
هی گره زدی

 گره زدی
داستان کی شکار را

بافتی و بافتي
تا تمام شد

بعد
چشم دوختی به نقش فرش

آه
کاش،  راه در رویی برای صید می‌گذاشتم

کاش 
اصلاً این غزال بی‌پناه را

در مسیر این شکارچی نمی‌گذاشتم
معصومه معصوم زاده

خبر داغ
نسیم،

 قدم‌زنان 
میان باغ 

خبر به دست 
داغِ داغ

 به هرکه دید
مژده داد

خبر
از آفرینشی دوباره داد 

به تک تک درخت‌های باغ گفت:
»گل محمدی شکفت.« 

سمیه بابایی

دست‌های
 دوستانه  مهربان

کوچه، برگ‌های زرد را
زیر پایمان پهن کرده است

با سلاممان
حرف‌های تازه مثل آبشار

بی قرارِ بی قرار
سمت هم روانه می‌شود
می‌رویم سمت مدرسه

با نگاهمان
دانة محبتی که کاشتیم

کی جوانه می‌شود
مرضیه تاجری
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مي‌خواهيم از حجاب بگوییم. صحبت از حجاب است و پوشيدگي. همين ابتدا خوب‌ است بدانيم 
كه بهك‌ارگيري واژة حجاب در مورد پوشش بانوان اصطلاحی نسبتاً جديد است. حجاب هم به معني 
»پوشش« است و هم به معني »پرده و حاجب«. در گذشته واژة  »ستر« در مورد پوشش بهك‌ار مي‌رفته 
است. به‌قول استاد شهيد مطهري)ره(: » بهتر بود اين كلمه عوض نمي‌شد.« چون استفاده از واژة حجاب موجب 
شده است عده‌اي به خطا گمان كنند يا از سر عمد و دانسته بخواهند چنين وانمود كنند كه اسلام خواسته است 

زن پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بيرون نرود. در حالي كه مي‌دانيم اين‌گو‌نه نيست. 
حجاب در اسلام به‌هيچ‌وجه به اين معني نيست. برعكس، حكم حجاب تأييدي است بر حضور 
اجتماعي زنان. البته بوده‌اند گروه‌هايي كه در حجاب و پوشش بانوان افراط كرده‌اند. حتي در گذشته زنان، 
به‌خصوص اشراف، كاملاً پوشيده و پشت پرده بوده‌اند. به روايت »شاهنامه«، گاه زناني آن‌قدر خود را 
از ديده‌ها پنهان كرده بودند كه به تعبير خودشان حتي باد هوا  و آفتاب نيز آن‌ها را نديده بوده است: 

منيژه منم دخت افراسياب
برهنه نديده مرا آفتاب )فردوسي، ۱۳۷۹، ج ۲: ۸۲۹(

دگر دختر شاه به آفريد
كه باد هوا هرگز او را نديد )فردوسي، ۱۳۷۹، ج ۲: ۱۱۸۲( 

زپرده برون كس نديده مرا
نه هرگز كس آوا شنيده مرا )فردوسي، ۱۳۷۹، ج۲:  ۳۲۷( 

اين پوشيدگي تا جايي بوده كه در شاهنامه »پوشيده« و »پوشيده‌روی« حتي معادل  زن بهك‌ار رفته است:
زپوشيده رويان يكي شهرناز

دگر ماهرويي به نام ارنواز )فردوسي، ۱۳۷۹، ج۲:  ۳۵( 
بشد با پرسندگان مادرش

گرفتند پوشيدگان در برش )فردوسي، ۱۳۷۹، ج۲:  ۶۰۴(

مي‌بينيد كه حجاب زنان قبل از اسلام نيز رايج بوده و حتي گاه به شكل افراطي‌اش وجود داشته‌ 
است. كاري كه اسلام كرده آن‌ است كه تا جاي ممكن آن را تعديل و به شكل معقول مطرح 
كرده است. در مجموع بايد گفت اگر چه اسلام به‌دليل نقش تربيتي ويژة زنان، بر حضور 

آنان در خانه و در ميان خانواده تأيكد دارد، اما در مواردي كه نقش‌آفريني بانوان در 
اجتماع مورد نياز بوده، نه تنها با آن مخالفتي نداشته كه برآن تأيكد ورزيده است.

البته وقتي از ارزش حضور زن در خانواده و از محوريت عاطفي او در 
محيط خانه صحبت مي‌شود،  برخي مي‌خواهند حضور زن را در خانه به 

رفت‌وروب و شستن لباس‌ها و تروخشك‌کردن بچه‌ها تنزل دهند. به 
اين شكل، يعني با تعريف ناقص و وارونه از زن و نقش‌آفريني او در 

خانه و خانواده، می‌کوشند دختران و زنان را براي احساس 
نارضايتي از خانه و خانه‌داري تحرکی کنند. اما حقيقت 

آن است كه خانه مهم‌ترين كانون اجتماعي است و 
همه چيز از خانه و خانواده شروع مي‌شود.

رســم‌زندگی

پوشيدگي 

ويا
ي‌پ

مين
ا ن 

سي
ح

محافظ پوسيدگي
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  دين و حضور  
    اجتماعي زنان    

گـفتيم حجـاب هـرگز به معني 
خانه‌نشيني زنان نيست كه برعكس، طرح 
مسئلة حجاب خود بيانگر آن‌ است كه دين حضور اجتماعي 
زنان را پذيرفته است. مگر نه اینکه حجاب در سطح جامعه است 
كه معني پيدا ميك‌ند، وگرنه زن در ميان خانواده و نزد فرزند و 

همسر خود كه به پوشاندن سر ملزم نيست؟
حال بايد دانست كه نوع پوشش ما در سطح جامعه، به‌دليل 
تأثيرگذاري اجتماعي‌اش نمی‌تواند و نبايد موضوعی  صرفاً شخصي 
قلمداد شود. برخي با طرح اين موضوع كه پوشش و حجاب امري 
شخصي و فردي است، كوشيده‌اند كاركرد ديني و اجتماعي آن را 
در سلامت افراد جامعه ناديده بگيرند و يا تأثير بي‌توجهي به حجاب 
را در بروز برخي ناهنجاري‌هاي اجتماعي انكار كنند. اما مگر مي‌توان 
تأثير نوع پوشش افراد را در جامعه روي ديگران انكار كرد؟ معلوم 
است كه نوع پوشش و نوع رفتار و روابط ما در عرصة عمومي بر 

ديگر آحاد جامعه اثرگذار است.
ما در خانه هم بايد پوشش مناسبي داشته باشيم، اما نوع پوشش 

ما در بيرون خانه موضوعی جداست. 
اين ديگر فقط به خودمان مربوط نيست. فرضاً 
كسي نمي‌تواند با پوشش خاص و ترسناك وارد جامعه 
شود و ديگران را بترساند و بگويد ظاهرم به خودم مربوط است. 
يا اگر كسي در خانة خودش سيگار بكشد، به خودش مربوط است، 
اما همين فرد در كي فضاي عمومي بسته مانند اتوبوس شهري و يا 
مترو حق ندارد سيگار بكشد. معلوم است كه اين كار او به ديگران 
مربوط است. انسان‌ها با كيديگر زندگي ميك‌نند و پوشش و ظاهر 

افراد در اجتماع به ديگران ربط دارد. 
به نظر من شخصي كه با پوشش نامناسب وارد جامعه مي‌شود، 
به نوعي خودش هم مي‌داند كه اين كار شخصي نيست. چون 
خودش هم نمي‌تواند ادعا كند كه به نظر ديگران دربارة خودش 
هيچ توجهي نداشته است. اگر هيچك‌‌س نبود، او به اين صورت و با 
اين شمايل بيرون نمی‌آمد. جز اين است كه وي براي جلب توجه 

ديگران دست به چنين كاري زده است؟
بايد بدانيم طهارت اخلاقي و سلامت معنوي افراد در جامعه 
درگروی سلامت روابط و رعايت ترازها و معيارهاي اخلاقي و 
انساني در مناسبات اجتماعي نيز هست. انتخاب پوشش مناسب 
در فضاي عمومي از جملة اين معيارهاست. پس هر كسي حق 
ندارد هر طور خواست بيرون بيايد. به هرحال هیچ‌کس نمی‌تواند 
بگويد من خودم را با اين سرووضع هم مي‌توانم حفظ كنم، به بقيه 
كار ندارم. چرا كه ديگران نيز هستند. جامعه كي كل به‌هم پيوسته 
است. بله مسئله اين نيست كه من پاكم، مسئله اين است كه نبايد با 
كار و رفتار من، ديگران پاكي خود را از دست بدهند و از راه بمانند.

ما همه در كي قايق نشسته‌ايم و اگر كسي زير پاي خود را با 
اين منطق كه جاي خودم است سوراخ كند، همه غرق خواهند شد!
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      اصالت حضور زن در خانواده      
اگر بدانيم شخصيت اصلي بچه‌ها در محيط خانه طراحي و پايه‌گذاري می‌شود و به‌تدريج در جامعه 
تراش مي‌خورد و صيقل ميي‌ابد، يعني بدانيم شخصيت بنايي است كه زیرساخت‌هايش تا حدود 
زيادي در خانواده و به‌خصوص تحت تربيت مادران شكل مي‌گيرد، آن وقت درك ميك‌نيم كه اصالت 

حضور زن در خانه و خانواده، نه به‌خاطر ضعف او كه به دليل توانمندي‌ها و ظرايف عاطفي است.
آري نبايد فراموش كرد كه خانواده از مهم‌ترين نهادها در بنياد جامعه است و زن با ايفاي 
نقش مادري، محور پايداري و پويايي چنين نهادي است. از همين رو اگر زن عمدة 
توانايي‌ها، استعدادها و فعاليت‌هاي خود را در راه تربيت فرزندان و همراهي 
با همسر هزينه نكند، جامعة بشري خلأ حضور و فعاليت مادر و همسر 
دلسوز و توانمند را به شكل  فساد، خشونت و عقده‌هاي رواني 

بازتاب خواهد داد.
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فــرمانده من

   برای شهيد سردار جان‌محمد علی‌پور  
  فرمانده ارشد ستاد زرهی جبهة مقاومت در سوریه   

سیدحبیب نظاری

تو را به‌یاد می‌آورم، تو را که جان‌محمد علی‌پور بودی و از اهالی شهر هزار لالة ‌پرپر اندیمشک. 
تو را به‌یاد می‌آورم و ۱۲ ‌سالگی‌ات را؛ با آن مشت‌های کوچک گره‌کرده‌ات در روزها پرشور 
انقلاب‌اسلامي سال 1357 و فریادهایت که هم‌صدا با حنجره‌های انقلابی بر سر کاخ ظلم می‌کشیدی. و 
این شاید آغاز مبارزة تو با ستم و ستم‌گران بود؛ آنانی که نمی‌خواستند شکفتن صبح را در امتداد ظلمت 

آن روزهایشان باور کنند.  
تو را به‌یاد می‌آورم و ۱۵ ‌سالگی‌ات را؛ هنگامی‌که لباس بسیجیان را به‌تن کردی، شیوه‌های جنگ را 
آموختی و دل به خاکریزهای جبهه سپردی. در عملیات‌های »فتح‌المبین« و »والفجر مقدماتی« خط‌شکن 
عملیاتی بودی و بعد از آن بود که به تهران بازگشتی برای یادگیری دورة تخصصی تانک. و با تانک، این 
ماشین جنگی، عهدی جانانه بستی. حالا دیگر تانک بود و تو، تو بودی و تانک، این ماشین خشم‌آلود با 
آن سرفه‌های بلندش که لانه‌های پرندگان را ویران می‌کند و دل درختان را می‌شَکند. اما تو که دلت 

يادت‌باشد،
 جان‌محمد!

يادت‌باشد،
 جان محمد!
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آسمان بود و نگاهت لانة یاکریم‌ها، در این اژدهای آهنین 
چه دیده بودی که با آن عهدی جانانه بستی؟ شاید فکر 
می‌کردی که می‌توانی از آن، بال‌هایی برای پرواز بسازی. 
تو را به‌یاد می‌آورم، وقتی به‌عنوان یکی از مؤسسین 
و فرماندهان گردان ترَاررزمی )مکانیزة( لشکر ۷ ولیعصر 
در عملیات‌هایی نظیر والفجر ۸، کربلای ۴، کربلای ۵ و 
نصر ۴ حضور داشتی، به جست‌وجوی فرصت پرواز، اما 
آنچه  به‌دست آورده بودی،  تنها حسرت پرواز بود و تو 
احساس می‌کردی پرستویی هستی با بال‌های سنگین و 

زخم‌خورده. 
آسمان  را.  سالگی‌ات   ۲۲ و  می‌آورم  به‌یاد  را  تو 
عملیات والفجر 10 را نیز امتحان کردی. فرمانده‌ گردانی 
از تانک‌ها بودی و زیر پای تو شهر شمشادهای سوخته 
بود؛ شهری به‌نام »حلبچه«. سرزمین بال‌های شکسته و 
نفس‌های بریده بریده. در این‌ شهر بود که نفس‌هایت 
را با نفس‌های پرستوها یکی کردی و سینه‌ات پر شد از 
گازهای سمی و شیمیایی. از آن آسمان هم تنها بال‌هایی 
زخمی و ریه‌ای پر از گازهای سمی و شیمیایی را به یادگار 

آوردی. 
اما بال‌هایت را از زخم و خاکستر تکاندی و به زیارت 
آسمان کربلای 5 بردی. حس کرده بودی یاران شهیدت 
با فانوس‌هایی در دست، چشم‌انتظار تو ایستاده‌اند و نگاهت 
می‌کنند. حس کرده بودی صدایت می‌کنند و بال‌هایت... 
نزدیک شده بودی، نزدیک و نزدیک‌تر، و تانک تو را 
خمپاره‌ای بوسید و موج انفجار در سر تو پیچید. نزدیک‌تر 
این‌بار در سرت  از یک خمپاره  شده بودی و ترکشی 
نشست و ... و تو هر لحظه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شدی. 
چیزی نمانده بود دستت به دست یاران شهیدت برسد 

که بال‌هایت از نفس افتادند. 
چشم که گشودی احساس کردی هنوز در کوچه‌های 

خاکی زمین پرسه می‌زنی. 
از جنگ که برگشتی، جنگ از تو برنگشت. می‌دانستی 
که کوچه‌های خاکی شهر گنجایش بال‌های تو را ندارند. 
بال‌های تو وسعتی فراتر از آبی‌های آسمان می‌خواستند 
... تو باید بر می‌خاستی، لباس خاکی‌ات را می‌پوشیدی 
و مسیر کوچ پرستوها را طی می‌کردی. هنوز فرصت 
در   ... هنوز  بودند،  باز  آسمان  دروازه‌های  هنوز  بود. 
مکتب سیدالشهدا که سینه‌ات را عشق به او آکنده بود، 
همیشه فرصت پرواز هست. برخاستی، لباس خاکی‌ات را 

پوشیدی و چفیة معطرت را بر شانه انداختی. 
آسمان این‌بار آسمانِ سرزمینی کیلومترها آن‌طرف‌تر 

بود: »سوریه«. و حرم عمه‌زینب)س( و دختر سه‌سالة 
کربلا جایی بود که باید از آن دفاع می‌کردی. برای تو 
یا مستشار  باشی  بسیجی ساده  فرقی می‌کرد یک  چه 
ارشد نظامی و برای تو چه فرقی می‌کرد پدافندیِ کرخه 
یا مسئولیت آموزش زرهی نیروهای جبهة مقاومت در 
سوریه؟ برای تو چه فرقی می‌کرد عضو ساده‌ای از »گردان 
فاطمیون« باشی یا فرماندهی که مراکز تعمیرات زرهی 

را در سوریه سازمان‌دهی کرده باشد و بر تمام مناطقی 
که تجهیزات زرهی )تانک و نفربر( مستقر بود، نظارت 
داشته ‌باشد؟ حالا دیگر نواحی آسمان را خوب بلد بودی 
و حتی مسیر پرواز را به پرستوها نشان می‌دادی. برای تو 
چه فرقی می‌کرد فتح‌المبین و آزادسازی خرمشر باشد یا 

عملیات‌های آزادسازی حلب، نبل، الزهرا و ...؟ 
نبل و الزهرا دو شهر شیعه‌نشینی بودند که بعد از چهار 
سال محاصره، حالا رنگ آزادی را می‌دیدند و این تو بودی 
که بر تارک اولین تانک از یگان زرهی تحت فرماندهی‌ات، 
وارد شهر شدی و شادی مردم را در چشم‌هایت ریختی. 
حتماً زیرلب »ممد نبودی ببینی« را به یاد یاران شهیدت 

می‌خواندی.
تو را به‌یاد می‌آورم؛ تو را و 13 مرداد سال 1396 
را؛ روزی که میلاد امام رضا )ع( بود. هنگامی‌که برای 
سرکشی به مقرهای جبهة مقاومت، در منطقة عمومی 
»تدمر« رفته بودی و ناگهان خود را در دست‌های سیاه 
نیروهای آمریکایی می‌بینی. راستی، اولین زخمی که بر 
پهلویت نشست و به آسمان خیره شدی، به‌یاد پهلوی 

زخمی چه کسی افتادی؟ 
حالا دیگر نیازی به بال نداشتی، آسمان در چشم‌هایت 
پرپر می‌زد با همة کبوترها و پرستوهای مهاجرش؛ با همة 

ستاره‌هایش، با همة ‌ابرهای پربارانش. 
جان‌محمد یعنی فـدایی رسول‌الله. این را سردار دل‌ها 

دربارة تو گفته بود.
حالا در آن وسعت سبز، هر وقت نسیم رحمت الهی 

گونه‌هایت را نوازش کرد، مرا به‌یاد بیاور!

  تو بايد بر مي‌خاستي. 
  لباس خاكي‌ات را مي‌پوشيدي

 و مسير كوچ پرستوها را طي ميك‌ردي. 
  هنوز دروازه‌هاي آسمان باز بودند
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اسم اين رشته بسيار جذاب است و آدم را ياد سفر و تفريح و همهء 
آن چيزهايي مي‌اندازد كه روزهای سال را مي‌شمريم تا به تعطيلاتي 
برسيم. شايد اگر از ده نفر بپرسيد دوست دارند در اين حرفه مشغول 

كدام  باشد.  مثبت  آن‌ها  از  نفر  پنج  حداقل  جواب  نه،  يا  شوند 
رشته؟ الان خدمتتان مي‌گويم: »راهنمای گردشگری«.

تصور كنيد شغل شما اين خواهد بود كه همراه با گردشگران 
راهي  بگذرد،  خوش  بهشان  تا  آمده‌اند  سفر  به  كه  افرادی  و 

درباره‌ء  و  مي‌شويد  ديدني  و  تاريخي  طبيعي،  تفريحي،  مكان‌های 
خب  اما  مي‌دهيد.  توضيح  هم‌سفرهايتان  مكان‌هابرای  آن 

درحال‌حاضر تنها چيزی كه درباره‌ء اين رشته مي‌دانيم صرفاً نام 
آن است و طبيعتاً اين مقدار اطلاعات برای انتخابش كافي 

نيست. برای انتخاب‌كردن يك رشته بايد به‌خوبي بدانيم 
مي‌كشند.  را  انتظارمان  درس‌هايي  و  محتوا  چه  آن  در 

چه آينده‌ء شغلي‌ای خواهيم داشت؟ در چه درس‌هایي 
بايد مهارت بيشتری  داشته باشيم و از این قبیل. با 

دانستن اين اطلاعات مي‌توانيم با آگاهي كامل انتخاب 
رشته كنيم. 

ما نيز در اين مطلب سعي مي‌كنيم و به پرسش‌هايتان درباره‌ء 
اين رشتهء جذاب پاسخ دهیم و شغل‌هايي را كه يك راهنمای 
گردشگری مي‌تواند در آن‌ها مشغول به كار شود، به شما نشان 

دهيم.

اول خودمان را خوب بشناسيم
كشور ما آثار تاريخي و طبيعي زيادي دارد. معرفي اين آثار و مكان‌هايي 
مانند موزه‌ها، كاخ‌ها، درياچه‌ها، غارها و ... به بازديدكنندگان، بخش اصلي 
كار شما به عنوان راهنماي گردشگري است. پس از همين ابتدا خيالتان را 
راحت كنم، اگر از دوستداران  درس تاريخ و جغرافيا هستيد، رشتة راهنماي 
گردشگري در هنرستان‌هاي كاردانش مي‌تواند براي شما بهترين شغل دنيا 
شود. اما اگر علاقه‌اي به تاريخ و جغرافيا نداريد و از صحبتك‌ردن دربارة 

اين موضوع‌ها با آدم‌ها هم لذت نمي‌بريد، شايد اين رشته با روحيه‌ و علاقه‌های 
شما چندان سازگار نباشد. شما در اين رشته، با چيزي‌هایی سروکار دارید كه مردم 
دوست دارند از آن‌ها بازديد كنند؛ از كوير لوت و جنگل ابرگرفته تا گالري‌هاي 

نقاشي و موزة تمبر و جواهرات!
كيي از مهم‌ترين ويژگي‌هايي كه كي راهنماي گردشگري بايد داشته باشد، 
اجتماعي و برون‌گرابودن است. ممكن است روزانه با صدها نفر ملاقات كنيد و 
هركدام ده‌ها سؤال جوروواجور از شما بپرسند. ويژگي شغل شما اين است كه دوست 
داشته باشيد آد‌م‌ها را ببينيد و حتي بخش‌هايي را كه از نظرشان پنهان مي‌ماند، به 

آن‌ها نشان دهيد و دربارة آن‌ها صحبت كنيد. با صداي بلند و رسا اطلاعات خود 
را شفاف بيان كنيد. خجالتي نباشيد. پرانرژي باشيد. کم‌حوصله‌بودن 

با كار شما سازگاري ندارد. اطلاعات خود را 
به‌روز كنيد تا هميشه حرف‌هاي جديدي براي 
گفتن داشته باشيد و گردشگران براي شنيدن 
توضيح‌های شما جذب شوند. سعي كنيد حوصلة 
بازديدكنندگان از توضيح‌های كينواخت سر نرود.

گردشگــــــــــری در طبیعت
هنــرسـتان

ريحانه نعمت‌الهي
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چه درس‌هايي مي‌خوانيم؟
اين رشته پر از درس‌هاي متفاوت و گوناگون است. از »معماري 
بناها« گرفته تا كم‌كهاي اوليه، اقليم‌شناسي و آشنايي با روحيه‌های 
ملل. منصفانه كه نگاه كنيم، مي‌بينيم دانستن اين‌ها براي راهنماي 
گردشگري خيلي هم منطقي است. تصور كنيد گردشكری 
از ژاپن و گردشگر ديگری از فرانسه آمده‌اند و هردو هم 
مي‌خواهند از مثلاً تخت جمشيد بازديد كنند. در مرحلة 
نخست نياز است كه شما به عنوان »گشتبر« )تور ليدر( تا 
حدي زبان انگليسي بدانيد كه بتوانيد با گردشگران خارجي ارتباط 
برقرار كنيد. همة گشتبران )تور ليدرها( به زبان انگليسي تسلط 
كامل ندارند، اما اين مهارت مي‌تواند شما را از كي راهنماي 
بين‌المللي  گردشگري  راهنماي  به  متوسط،  گردشگري 

تبديل كند.
بعد از دانستن زبان، بايد حداقل‌های آداب و 
معاشرت بين‌المللي را بلد باشيد. ديگر برايتان بگويم، 
تاريخچة كاخ‌ها، محتويات موزه‌ها، شناخت صنايع‌دستي 
استان‌ها، طبيعت‌گردي،  و ... درس‌هايي هستند كه هنرجويان 

رشتة راهنماي گردشگري آن‌ها را مي‌خوانند.

چه كاره مي‌شويم؟
شغل راهنماي موزه، جنگل، غار و ... را كه برايتان گفتيم. 
براي شما وجود  بيشتري هم  اما خوشبختانه شغل‌هاي 
دارند. تا به حال به دفتر خدمات مسافرتي رفته‌ايد؟ معمولاً 
در اين دفترها كي راهنما وجود دارد كه مثلاً اگر به او بگوييد: 
»مي‌خواهم بروم به شهری سرسبز كه موزه‌هاي زيادي داشته 
باشد و هزينه‌اش هم زياد نشود«، مي‌تواند شهري با همين مشخصات 
را به شما معرفي كند؛ به خاطر اينكه اطلاعاتش از شهرهاي مختلف زياد 

است و مي‌تواند به‌‌خوبي مشاورة سفر بدهد. 
مهمان‌دار قطار و هواپيما، بازارياب منطقه‌هاي گردشگري )مثلاً در چند 
سال اخير كشور كرة جنوبي توانسته است نسبت به گذشته، گردشگران زيادي 
را به سمت كشور خود جذب كند(، راهنماي مستند، فروشندة لوازم سفر )به 
دليل اينكه به‌خوبي مي‌دانيد در چه شهري چه چيزي لازم است(، كارمند 
شهرداري و مانند این‌ها  از شغل‌هايي هستند كه مي‌توانيد 

آن‌ها را مال خود كنيد.
براي مشغول به كارشدن 
در اين رشته، به سرمايه نياز 
خودتان  اينكه  مگر  نداريد، 
و  )كمپ(  »اردوگاه«  بخواهيد 
كنيد  راه‌اندازي  )تور(  »گشت«‌ 
كه در اين حالت هرچقدر بيشتر 
هزينه كنيد، مي‌توانيد بابت خدماتي 
كه مي‌دهيد، از مشتريان پول بيشتري 

بگيريد. 

گردشگــــــــــری در طبیعت
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علی اکبر شریفی

طرز ساخت
  آماده‌کردن دار گلیم‌بافی با جعبهء مقوایی: برشی از جعبهء مقوایی به اندازهء  15 در 20 سانتی‌متــر جدا 
می‌کنیم. ضلع 20 سانتی‌متر در جهت راستای بافت جعبه باشد. روی عرض‌های آن هر 3 میلی‌متر یک 

چاک کوچک پشت سر هم می‌زنیم . تعداد چاک‌ها حتماً زوج باشد.
 چله کشی: نخ‌تار را به صورت پشت سر هم در جهت طول دار آماده‌شدهء  مقوایی می‌کشیم و از شیارها 

عبور  می‌دهیم.
  خرک پایین: آن را نیز از مقوای جعبه به اندازهء  15 در 2 سانتی‌متر برش می‌زنیم و یکی درمیان از بین 

تارها رد می‌کنیم و به پایین‌ترین قسمت دار گلیم می‌کشیم. 

گلیم‌ مینیاتوری
این  می‌دانید  آیا  دیده‌ایم.  را  محصولات  بسته‌بندی  کارتن‌های  ما  همهء 

هستند؟!  انسان  برتر  اختراع  صد  از  یکی  بسته‌بندی  جعبه‌های 
بسته‌بندی، جابه‌جایی و حفظ و نگهداری محصولات کوچک‌ترین 
خدمـت جعبه‌های مقوای است. همچنین، استحکام و مقاومت آن‌ 
)ماکت(‌سازی  نمونك  برای  اولیه  مادهء  بهترین  است،  شده  سبب 

باشد.
وسایل مورد نیاز 

نخ‌های کاموایی، سوزن کوبلن‌دوزی یا لحاف‌دوزی، جعبهء مقوایی، 
چوب بستنی، شانهء دندانه درشت

دستی
کار

عکاس:  اعظم لاریجانی

123

456
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  خرک بالا: یک چوب بستنی را به‌صورت یکی درمیان از بین تارها عبور می‌دهیم. تاری که از روی 
خرک پایین رد شده است، این‌بار باید از زیر خرک بالا رد شود و برعکس آن را نیز به سمت بالای دار 

می‌فرستیم.
  بافت نخ‌های پود: نخ کاموا را به رنگی غیر از نخ تار از سوزن رد می‌کنیم. طول نخ بیش از یک متر باشد. 
در رج اول به‌صورت افقی نخ پود را یکی درمیان از لابه‌لای نخ‌های تار عبور می‌دهیم و با شانهءدندانه درشت 
روی خرک پایین می‌آ‌وریم. در رج دوم، برعکس رج اول، نخ پود را از لابه‌لای تارها عبور می‌دهیم. برای 
راحت‌ترشدن کار از خرک بالا استفاده می‌کنیم. با عمودی‌کردن خرک بالا بین تارها فاصله می‌افتد و کار 

عبور سوزن پود به‌صورت یکی درمیان آسان‌تر می‌شود.
 تعویض رنگ پود: بعد از چند رج بافتن یا اتمام نخ پود، می‌توان با گره‌زدن نخ کاموای جدید به انتخای 

نخ‌پود قبلی، کار بافت را ادامه داد. گره پود را باید به زیر گلیم هدایت کرد.
 پایین آوردن کار از روی دار: از قسمت پشت دار نخ‌های تار را می‌بریم و گلیم را از دار مقوایی جدا می‌کنیم.

 گره ریشه‌ها: تارها )ریشه‌ها( را دوبه‌دو به هم گره می‌زنیم تا گلیم استحکام لازم را پیدا کند. نخ‌های 
اضافی را می‌توان با سوزن به وسط بافت گلیم فرستاد.

  در فیلم روش بافت پلکانی آموزش داده شده است. شما نیز گلیم‌بافی پلکانی و روش‌های دیگر بافت 
را تجربه کنید.

حال نوبت شما 
عزیزان است. خلاقیت 
خود را به‌کار بگیرید و 
طرحی نو در گلیم‌بافی 

خلق کنید.

789

با گلیم بافی بیشتر 
آشنا شوید
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نام دیگر خدا
سیدحبیب نظاری

سلام یک کلمة چهارحرفی ساده است. اما در عین سادگی نمی‌توان 
به‌سادگی از کنار آن گذشت. هر صبح زندگی با سلام آغاز می‌شود؛ سلام 
ما به پدر و مادر، سلام گل‌های توی گلدان‌ها به خورشید، سلام آسمان 
به زمین وقتی نم‌نم قطره‌های زندگی‌بخشش را می‌بارد، سلام نسیم به 
قاصدک، سلام درختان به بهار، و سلام گنجشک‌ها به شاخه‌های درخت 

توی حیاط. 
اصلاً همة‌ زندگی سلام است. سلام بهترین شکل مهربانی است. 

سلام نام دیگر خداست. چون خدا همة مهربانی‌هاست. همة خوبی‌هاست. 
»الملک القدوس السلام« )سورة  حشر، آیة 22(. سلام کلام  خداست. خدا 
سلام را دوست دارد و با زبان سلام با بندگان خود صحبت می‌کند. در 
قرآن 42 بار این کلمه تکرار شده است. خدا در قرآن به فرشتگانش، به 

پیامبران و به بندگان مؤمنش سلام می‌فرستد.
سلام نام دیگر بهشت هم هست: »و الله یدعوا الی دارالسلام« )سورة یونس، 
آیة 25(: و خداوند انسان را به سرای سلام و سلامتی فرا می‌خواند. و چه نام 
قشنگی‌ است برای بهشتی که در آن هیچ سخن بیهوده‌ای شنیده نمی‌شود و 
بیشتر سخنان در آن‌ سلام است و سلام. اهل بهشت به هم سلام می‌کنند: 
»و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم« )سورة اعراف، آیة 46(: و ندا می‌دهند 

اصحاب بهشت که سلام بر شما باد. 

در کتاب نورانی قرآن هفت آیه وجود دارند که به سلام‌های قرآنی 
معروف هستند:

1. »سلام قولاً من رب رحیم«: از جانب پروردگار مهربان به آنان سلام 
گفته می‌شود )سورة یس، آیة 58(.

2. »سلام علی ابراهیم«: درود بر ابراهیم )سورة صافات، آیة 109(.
3. »سلام علی نوح فی‌ا‌لعالمین«: درود بر نوح در میان جهانیان  )سورة 

صافات، آیة 79(.
4. »سلام علی موسی و هارون«: درود بر موسی و هارون )سورة  صافات، 

آیة 120(.
5. »سلام علی آل‌یاسین«: درود بر پیروان الیاس )سورة صافات، آیة130(.

6. »سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین«: درود بر شما. در بهشت داخل 
شوید درحالی که در آن جاودان هستید )سورة  زمر، آیة‌ 73(.

7. »سلامٌ هی حتی مطلع الفجر«: آن شب همه در امن و سلامتی است تا 
طلوع سپیده‌دم صبح )سورة قدر، آیة 5(.

ما هم با سلام به سراغ شما آمدیم. در این صفحه قرار است با هم 
دربارة قرآن حرف بزنیم، در آسمان قرآن پرواز کنیم و از پروازمان لذت 

ببریم. پس در هر شماره از مجلة خودتان، منتظر ما باشید. 

سـلام
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دوران بلوغ دوران تجدد و تشخص و 
در کی کلام دوران تولد دوباره است.

دوران بلوغ

پوريا! مگه 
تولد تو چند ماه 

قبل نبود؟!
بلوغ،  تولد 
دوباره است! 
خواستم دوبار 
هديه بگیرم!

در دوران بلوغ، نوجوان غروری ناخواسته پيدا ميك‌ند.

مریم چقدر خودشو 
تازگیا می‌گیره! باباش 
براش گوشی‌تازه خریده؟

نه، دچار 
غرور جوانی 

شده!

به نظر تو چرا 
فیل‌ها تخم 
نمی‌ذارن؟

فکر کنم به این 
خاطر که نمی‌تونن روی 

تخم‌هاشون بشینن!!

یکی از فرصت‌هایی که در آن می‌شود به نوجوان کمک در این دوران سؤال‌های زیادی برای فرد ایجاد می‌شود.
کرد، جشن تکلیف است.

مامان! فردا جشن 
تکلیفه. معلممون 
گفته شما باید از 
این به بعد در 

نوشتن تکلیف‌ها  
به من کمک کنین!

در این مرحله نوجوان از خواسته‌های کودکانه دست می‌کشد.

پدر جون! این ماشین دور 
فرمان‌دار)کنترلی( خدمت شما! 

لطفاً كليد ماشینتون رو بدین!

با بلوغ اقتصادی شخص قادر خواهد بود در 
امور اقتصادی برنامه‌‌ریزی کند.

 چیپس، 
سینما، کتاب، چیپس! 

بلیت چیپس!
مترو، 

چیپس! 
...

۲۱
  مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: فرامرز کشتکار



 فرزانه مصیبی

قصدم خودشیرینی نبود. خب زحمت کشیده بودم و درس 

خوانده بودم؛ آن هم کی هفته. حقم بود امتحان بدهم. هر 

کس دیگری هم بود، همین کار را می‌کرد. حالا هی به من 

از  می‌شدند  حاضر  بودند  خودشان  شیرین.  چای  می‌گویند 

دست آزاد )هندزفری( بگذرند، آن هم چی؟ »بلوتوثی«؟! 
حقم بود.

نیامد  و  شکست  پایش  ریاضی‌مان  معلم  که  چهارشنبه   

مدرسه، یواشکی رفتم به آقای مدیر گفتم امروز قرار بود 

آقای دلاوری از ما امتحان بگیرد. سؤال‌ها را هم داده به 

خانم صفری، دفتردار مدرسه رونوشت بگیرد. آقای مدیر 

گفت: »یعنی الان سؤال‌ها آماده هستند؟« 

گفتم بله‌ که ای‌کاش زبانم بند آمده بود و جواب نمی‌دادم‌. 

حمید طالبی، نمایندة کلاس، جلوی دفتر ایستاده و زل زده 

بود به من. آقای مدیر گفت: »آفرین پسر خوب که گفتی 

امتحان داری! اسمت چی بود؟« 

گفتم  یکهو  رواني  فشار  از  اما  همدانی،  بگویم  خواستم 

چمدانی. راستش توی ذهنم آمده بود که بگویم من چه 

می‌دانم امتحان داریم یا نه، که چه می‌دانم و همدانی قاطی 

شد و چمدانی از توش درآمد. کی هفتة تمام نه فوتبال 

بازی کرده بودم، نه تلویزیون دیده بودم، و نه حتی گیم‌نت 

رفته بودم. فقط ریاضی خوانده بودم. خب حق داشتم امتحان 

‌بی‌حوصله‌ام

بدهم. ولی بچه‌های کلاس قضیه را این‌طوری نمی‌دیدند و 

نمی‌خواستند امتحان بدهند. 

گناه من چی بود؟ من چرا باید دست‌آزاد بلوتوثی را که 

قرار بود جایزه بگیرم، از دست می‌دادم‌. بابام گفته بود 

اگر ۱۸ به بالا بگیرم، دست‌آزاد را برایم می‌خرد. اگر امتحان 

نمی‌دادم معلوم نبود معلم ریاضی‌مان کی برگردد و کی 

دوباره امتحان بگیرد و اصلاً من آمادگی امتحان را داشته 

باشم یا نه. باز کی هفته باید عین لاک‌پشت می‌نشستم 

کنار اتاق و ریاضی می‌خواندم. باور کنید حق با من بود. 

آقای مدیر گفت:» چی؟ چمدانی؟« 

گفتم: »آقا اجازه! همدانی.« 

گفت: »همدانی، برو کلاس بگو بچه‌ها آماده باشن،الان میام برای 
امتحان.« 

خواستم از در بروم بیرون که طالبی بهم تنه زد و گفت: »چمدانی! 

چمدونت رو جم کن که نسخة خودت رو پیچیدی؛ آقای چای 
شیرین!«

 خواستم برگردم به آقای مدیر چغولی‌اش را بکنم که گفت: »اجازه 

آقا! می‌شه توپ ببریم حیاط فوتبال بازی کنیم؟« 

آقای مدیر که داشت توی کشوی میزش دنبال چیزی می‌گشت، 

گفت: »برو دفتر آقای ناظم.« 

طالبی برایم چشم و ابرو آمد و رفت‌. جرئت نمی‌کردم بروم داخل 

کلاس. همانجا جلوی در کلاس ایستادم. طالبی با دو تا توپ آمد 

و به من گفت: »چطوری شیپورچی؟ خبرچینی عاقبت نداره، ما که 
رفتیم بازی.«

رفت تو کلاس و گفت: »بچه‌ها بریم حیاط‌.«

آقای مدیر با کی دسته کاغذ داشت ‌می‌آمد سمت کلاس ما. 

من دویدم تو کلاس و رفتم ساکت نشستم. بچه‌ها جلوی در 

کلاس با آقای مدیر شاخ‌به‌شاخ تصادف کردند. بعد عقب‌نشینی 

کردند و نشستند. توپ‌ها برگشتند توی کمد معلم ورزش و 
بساط امتحان راه افتاد. 

البته آن برگه‌های امتحان هنوز تصحیح نشده‌اند و معلوم نیست 

معلم ریاضی‌ جدیدمان کی بیاید. ولی چیزی که هست من به 

‌دست‌آزادام نرسیده‌ام و البته به »چای شیرین« هم تغییر 
هویت داده‌ام. 

اعترافات یک چای شیرین
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‌بی‌حوصله‌ام
 سعیده موسوی زاده

سخت بی‌حوصله‌ام
پیچ احساس دلم شل شده است
قسمتی از مخ من خل شده است

گاهی اعصاب ندارم پکرم
بی‌جهت باز به دنبال کمی درد سرم

پی دعوا و جدال و جدلم

از خودم می‌پرسم که چه دردت شده است؟
چیست در کلة  پوکت جانم؟
گرچه از پیش، خودم می‌دانم

باز می‌پرسم و هیچ
با خودم قهرم و او با من قهر

کی نفر واسطه باید بشود
آه افسوس به جز ما دو نفر 

هیچ کس اینجا نیست
چه کسی می‌داند 

قهر ما بر سر چیست؟

سؤال‌های دو زرده

  احمد اکبرپور

هر دو سه روز چند بار بپرسید:

خانم معلم محترم، آقا معلم عزیز!

علم و دانش توی خانوادة شما ارثی است؟

ژن علم و دانش سیاه و سفید است یا گل منگولی؟

ل کووید نوزده، از طریق عطسه و سرفه، 
آیا شما هم می‌توانید مث

دانش خود را به این طرف و آن طرف دنیا بپراکنید؟
و یا:

آقا یا خانم معلم !

 از آیندة جهان برایمان بگو؟ تکلیف کهکشان راه شیری چه می‌شود؟

طرحی برای پرکردن سیاهچاله‌ها نداری؟

لایة اوزون واقعاً سوراخ شده است؟ چرا پنچرگیری نمی‌کنید؟

دب اکبر و اصغر حالشان خوب است؟ دب اصغر بزرگ نشده؟
و یا:

ماهی‌های تیلا‌پیلا در اوقات فراغت چه کار می‌کنند؟

تیلا دختر است یا پسر؟

آن  با  چگونه است؟  مادرشوهرشان  با  دریایی  رابطة عروس‌های 

لباس سفید کارهای خانه‌شان را چطوری انجام می‌دهند؟

لاک‌پشت‌ها از این قیافه‌ای که دارند ناراحت نیستند؟ 

دلفین‌ها چرا این قدر دلق‌کبازی در می‌آورند؟ از وال‌ها و کوسه‌های 

متین خجالت نمی‌کشند؟ 

زن نهنگ قاتل از شغل شوهرش خبر دارد؟ پدر خانمش چطور به 
او زن داده است؟

بچه‌پلنگ‌ها از مادرشان بیشتر حساب می‌برند یا از پدرشان؟

سوس‌کها و مگس‌ها چرا رژیم غذایی‌شان را عوض نمی‌کنند؟

یادگیری زبان اسب آبی راحت‌تر است یا اسب خشکی؟

مرغ تخم طلا با مرغ تخم‌مرغ‌گذار چه فرق می‌کند؟
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شغل‌های عجیب
 شروین سلیمانی

1. هُل بدِِه‌ها!

شاید هُل‌دادنِ آدم‌ها در بسیاری از جامعه‌ها کاری زشت و ناپسند باشد، اما در بعضی کشور‌ها آدم‌هایی 

هستند که برای هل‌دادنِ دیگران پول هم می‌گیرند! می‌پرسید چطوری؟ عرض می‌کنم. در کشور ژاپن در 

ساعت‌های شلوغی قطار شهری )مترو(، مردم موقع سوارشدن مجبورند به سختی خودشان را داخل واگن‌ها 

بچپانند و معمولاً دست یا پا یا دیگر قسمت‌های بدنشان از واگن بیرون می‌ماندَ 

که این پدیده از بسته‌شدن درِ واگن جلوگیری می‌کند. 

اما سازوکار قطار شهری جوری است که تا وقتی درِ 

همۀ واگن‌ها بسته نشود، قطار حتی کی سانتی‌متر 

فقط  ممکن است  یعنی  کرد.  نخواهد  حرکت  هم 

به‌خاطر بیرون ماندن زانویِ یکی از مسافران، قطار حرکت 

نکند و هزاران نفر به خاطر کی زانوی ناقابل دقیقه‌های 

طولانی علاف شوند و دیر به محل کارشان برسند.

هُل ‌بده‌ها وظیفه دارند افرادی را که به طور کامل داخل واگن 

جا نشده‌اند، با هل‌دادن در واگن جا دهند و اینجاست که اهمیتِ کارِ 

هل‌ بده‌ها مشخص می‌شود. چون همین‌ها هستند که با هل‌دادنشان 

باعث می‌شوند هزاران مسافر به‌موقع به کار و بارشان برسند و چرخ 

اقتصاد مملکت بچرخد!

سراسر 2. آدامس شناس‌ها! در  آدامس  تولید  و شرکت‌های  جدید  محصولات  ارائۀ  برای  به متفاوت با هم در رقابتی تنگاتنگ هستند دنیا  محصولاتشان  آزمایش‌کردن  برای  و آدامس‌خورهای حرفه‌ای نیاز دارند! وظیفۀ و  است  آدامس  جویدنِ  چند آدامس‌خورها  باید  آدامس‌خورِحرفه‌ای  اما کی  بس! 
را خصوصیت داشته باشد:  طعم‌ها  انواع  بتواند  باید  اینکه  می‌جوَدَ، باید بتواند تشخیص دهد که این شناسایی کند. مثلاً وقتی کی آدامس را اول 

شده  ساخته  طعم  چند  ترکیب  از  داشته باشد و بتواند آدامس‌ها را تا حداکثر دوم اینکه باید در بادکردن آدامس تخصص است و طعم‌ها را به تفککی نام ببرد! آدامس 
باشد تا بتواند روزی چند ساعت آدامس و سوم اینکه باید فک و دهانی قوی داشته ظرفیتشان باد کند! 
کار بجوَد و آخ نگوید!  این  در  که  می‌کنید  فکر  اگر  هم  سالِ تمام آدامس بجوَید و پولش را بگیرید.شرکت‌های تولید آدامس معرفی کنید و ۳۰ استعداد دارید، می‌توانید خودتان را به یکی از شما 

۲۴



3. خوابنده‌های حرفه‌ای! 

اگر فکر کرده‌اید کسانی که زیاد می‌خوابند، همیشه از کار و زندگی جا 

می‌مانند و آدم‌های ناموفقی هستند، سخت در اشتباه هستید. چون  

افرادی در دنیا هستند که شغلشان خوابیدن است و بابتش پول 

خوبی هم می‌گیرند! ماجرا از این قرار است که برخی از هتل‌های 

وسایل  و  تختخواب، تشک  تولیدکننده‌های  لوکس وشركت‌هاي 

خواب، برای اینکه از کیفیتِ خواب در محصولاتشان آگاه شوند، 

کنند که بتوانند در انواع و اقسام اتاق‌ها 
افرادی را استخدام می‌

بخوابند تا گروه‌هاي تحقیقاتی رویشان به تحقیق  و تختخواب‌ها 

بپردازند و کیفیت خوابشان را در محیط‌های مختلف بررسی کنند. 

البته برعکس تصورات عمومی، کسانی که شغلشان خوابیدن است 

زندگی سختی دارند. چرایش را الان می‌گویم:

د باید بتوانند در هر محیط و در هر شرایطی خوابشان 
اولاً که این افرا

ببرد! پس اگر شما از آن دسته آدم‌هایی هستید که در اتاق و 

رختخوابی غیر از اتاق و رختخواب خودتان خوابتان نمی‌برد، باید قید 
این شغل را بزنید! 

ثانیاً گاه چند تا سیم و الکترود به مغز و سایرِ نقاطِ این خوابنده‌ها 

متصل می‌شود تا علائم مربوط به کیفیت خوابشان ثبت و بررسی 

شود. باز هم اگر شما از آن دسته افرادید که وقتی چیزی بهشان 

وصل باشد خوابشان نمی‌برََد، دورِ این کار را خط بکشید! 

ثالثاً خوابنده‌ها باید پس از بیدارشدن گزارش کامل و مفصلی از 

کیفیت خوابشان و آنچه در اتاق خواب روی خوابشان تأثیرات 

مثبت یا منفی داشته است، بنویسند. باز هم اگر شما اهل این‌جور 

گزارش‌نویسی‌ها هم نیستید، کلاً بروید دنبال کی شغل دیگر بگردید!

دوری و دوستی
 عبدالله مقدمی

من و علوم خیلی دوستیم، اما خب این را همه 
می‌دانند که کلاً دوری و دوستی بهتر است. برای 
همین گاهی فکر می‌کنم اگر درس علوم، مخصوصاً 
پسرخاله  سریع  من  با  این‌قدر  امتحان‌ها،  موقع 
نمی‌شد و دستش را دور گردنم نمی‌انداخت و 
نمی‌گفت: »خب بچه‌جون، بگو ببینم تو که توی 
این مدت یه سر به من نزدی و چهار تا برگم 
با  می‌خوای  نکردی،  اون‌طرف  و  این‌طرف  رو 
گزینه‌هام چه‌کار کنی؟« خیلی بیشتر دوستش داشتم.
این‌جور وقت‌ها دوست دارم به او بگویم: »عزیزم 
یه کم از من دور باش و این‌قدر نزد‌کینزدکی از 
من امتحان نگیر. چند وقت هم بهم سر نزن تا دلم 
برات بیشتر تنگ بشه. اینکه هی با من در مورد 
آوند و رگبرگ و علت یخ‌زدن آب صحبت کنی و 
هی بخوای اطلاعاتم را بسنجی، کلاً صورت خوشی 
نداره. بهتره کمی رعایت کنی تا با هم دوستای 

خوبی بمونیم.«
اما حیف که وقتی این حرف را به کتاب علومم 
می‌گویم، دوباره دستش را دور گردنم می‌اندازد 
و می‌گوید: »تو واقعاً حق داری، اما بگو بیینم تا 
حالا اسمابوعلی‌سینا، زکریای رازی و لاوازيه به 

گوشت خورده یا نه؟«
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حرف‌های خودم با
   اعظم سبحانیان

این اولین گفت‌وگوی من با خودم است. خانم مشاور گفته دست‌کم ماهی ‌کیبار با خودت 

راحت گفت‌وگو کن. وقتی خودم را می‌بینم تعجب می‌کنم. لباس چین‌چین بلندی پوشیده و 

نشسته روی مبل سلطنتی بزرگی که نمی‌دانم از کجای فکرم پیدا کرده. خودش را با کی بادبزن 

پارچه‌ای باد می‌زند. تا مرا می‌بیند، پشت چشم نازک می‌کند و می‌گوید: »ویشش.«

از دیدن خودم جا می‌خورم. اصلاً انتظار دیدن خودم را به این شکل ندارم. ولی باید گفت‌وگو 

را شروع کنم. می‌گویم: »ای خودم ...« 
نگاهم نمی‌کند.

 ـ سلام خودم چطوری؟ 

پشتش را به من می‌کند.

ـ ای که بهترین، زیباترین و حسابی‌ترین خود در جهانی! 

با اشتیاق نـگاهم می‌کند و لـبخند می‌زند. چین‌هـای 

لباسش را کـمی صـاف می‌کند و می‌گوید: »چون متوجه 

شدی من کی هستم، به حرفت گوش می‌کنم.«

خانـم مشاور گفته باید خودت را دوست داشته باشی، 

ولی راستش غافلگیر شدم. فـکر کنم هـر کسی هم که 

جای من باشد، این کوه قیافه را دوست نـمی‌دارد. باید 

اعـتراف کنم قیافة جالبی نیست. یعنی یاسی چطوری 

خودم را دیـده که هـمیشه به من مـی‌گوید: »خودشیفتة 
خودخواه!«

خانم مشاور گفته باید به خودت بقبولانی که با دیگران 

فرقی نداری. چند قدم جلو می‌روم و به خودم می‌گویم: 

»من نمی‌دونم به چه دلیلی این قیافه رو گرفتی، ولی 

این‌طوری خیلی مضحک شدی. تو باید ...«

خودم صورتش قرمز می‌شود. حتی گل‌های سفید لباسش هم قرمز می‌شوند بعد 

قرمز‌ترمی‌شود و بیشتر باد می‌کند و ناگهان مثل بادکنکی »پووووک!« می‌ترکد. غیب می‌شود و 

هر چه می‌گردم پیدایش نمی‌کنم. خانم مشاور گفته هر طور شده باید با خود بیخودت خداحافظی 

کنی. اینکه بدون خداحافظی رفت!

جلوتر می‌روم و روی صندلی سلطنتی می‌نشینم. کمی دلشوره دارم. مقابلم چند صندلی سلطنتی 

دیگر ردیف می‌شوند. صندلی‌ها دقیقاً مثل صندلی من هستند. چند نفر از هم‌کلاسی‌هایم روی 

آن‌ها می‌نشینند و به من لبخند می‌زنند. اولین باری است که قیافه‌شان در نظرم دلنشین 

است؛ حتی یاسی که ایراد گرفتن‌هایش مدام روی مخم است و با هم مدام درگیریم. عجیب 

است ما همه مثل هم هستیم ! 

خودم
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ماشین‌های کشاورزی که هنگام برداشت غلات مورد استفاده قرار می‌گیرد و چندین کار را هم‌زمان انجام می‌دهد. 7. نام یکی 
از سوره‌های قرآن کریم. 8. نام سوره‌هایی که پیش از هجرت پیامبرگرامی اسلام از مکه به  مدینه نازل شده‌اند. 9. یکی از انواع 

ناوهای نیروهای مسلح. 10. کشورهای جهان هنگام اختلاف سر موضوعی به این دادگاه بین‌المللی مراجعه می‌کنند.
 11.  نام شریان‌های قلب. 

ي
مان

يرا
ن

ل   
جـدو

حل جدول را ببینیم
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 مهارت
 نويسندگي

دوسـتان
 عزیز نوجوانم سلام. 

این اولین شماره از مجله 
در سال تحصيلي جديد است. 

دوستـانی کـه سال گـذشته مجله 
را می‌خواندند، می‌داننـد که مـا در چند 

شماره دربارة انواع نوشتن صحبت کردیم. ولی 
تمرکز ما روی نوشتن داستان کوتاه بود و کوشیدیم 

مهم‌ترین عناصر داستان‌نویسی را خیلی خلاصه مرور 
روی  بگذاریم  را  خودمان  تمرکز  می‌خواهیم  امسال  کنیم. 

مبحث »نوشتن«؛ اینکه چطور به خودمان جرئت بدهیم که جلوی 
یک کاغذ سفید بنشینیم و قلمی را برداریم و شروع کنیم به نوشتن.. 

تلاش می‌کنم در هشت شماره مبحث‌‌های اصلی را برای شما توضیح بدهم. 
در هر شماره هم یک تمرین داریم. سعی کنید حتماً این تمرین‌ها را انجام بدهید 

و هر چه می‌نویسید را برای ما بفرستید. راه‌های ارتباط با مجله را در همین صفحه 
می‌توانید پیدا کنید.

فردي
مريم 

چرا نوشتن ترسناک است؟
واقعا؟ً نوشتن ترسناک است؟ برای کسی که تجربة نوشتن 

نداشته باشد، احتمالاً این سؤال خنده‌دار است. نوشتن مگر چیست که کسی از 
آن بترسد؟ من می‌گویم حتی ممکن است آن چند دفعة اولی که چیزی نوشته‌اید هم ترسناک 

نباشد. یک صفحة جدید در رایانة خودتان باز کرده‌اید، یا یک صفحة جدید از دفترتان، بعد 
تندوتند هر چه به ذهنتان رسیده است، نوشته‌اید و تمام. ترس کجا بود؟ 

ولی ای قهرمانان عرصة نوشتن، اگر این کار را ادامه بدهید حتماً آن ترس را درک خواهید 
کرد. روزی می‌رسد که جلوی یک کاغذ سفید چشم‌هایتان از حدقه در خواهد آمد، 

ماهیچه‌هایتان قفل خواهد شد و فشار خونتان طوری افت می‌کند که پناه می‌برید به 
خوراکی‌های یخچال. بله، بهانه‌ای به دست می‌آورید و از نوشتن فرار می‌کنید. 

یادتان می‌افتد که باید به پیامی جواب بدهید، یا گرسنه می‌شوید، یا خوابتان 
می‌گیرد، یا ... همة این‌ها یعنی از نوشتن می‌ترسید؛ از آن کاغذ سفیدی 

که جلوی شماست. این اولین مشکلی است که هر نویسنده‌ای 
با آن مواجه می‌شود. پس به جهان نویسنده‌ها خوش 

آمدید.

با اضطراب نوشتن چه کنیم؟
اولین قدم این است که آن را بشناسید و از 
وجودش آگاه باشید. این ترس و اضطراب در هر 
صورت وجود دارد. ولی هر چه بیشتر آن را بشناسید و 
تشخیص دهید، راحت‌تر می‌توانید آن را مديريت کنید. من برای 
نوشتن متنی که تا الان خواندید، چند بار خواستم از پشت میزم بلند شوم، 
برای خودم چای بریزم، گوشی‌ام را وارسی کنم، به گل‌ها آب بدهم، حتی یادم 
افتاد که باید ماشین لباس‌شویی را روشن کنم. ولی هیچ کدام از این‌ها را انجام ندادم. 

چون می‌دانم این‌ها ترفندهای مغز من هستند تا از کارِ سختِ نوشتن فرار کنم. من 
به خاطر تجربه متوجه این موضوع هستم. پس تنها کاری که می‌کنم این است 

که با همة اراده‌ام سر جایم بنشیم و تا تمام‌شدن این مطلب بلند نشوم. 
پس قدم اول »آگاهی« است.

ء  نویسنده

یم!
مادرزاد ندار
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تمرین:
در 500 کلمه یا دو صفحه نظر خودت را دربارة »نوشتن و نویسندگی« بنویس و برای ما بفرست.

چرا نوشتن ترسناک است؟
واقعا؟ً نوشتن ترسناک است؟ برای کسی که تجربة نوشتن 

نداشته باشد، احتمالاً این سؤال خنده‌دار است. نوشتن مگر چیست که کسی از 
آن بترسد؟ من می‌گویم حتی ممکن است آن چند دفعة اولی که چیزی نوشته‌اید هم ترسناک 

نباشد. یک صفحة جدید در رایانة خودتان باز کرده‌اید، یا یک صفحة جدید از دفترتان، بعد 
تندوتند هر چه به ذهنتان رسیده است، نوشته‌اید و تمام. ترس کجا بود؟ 

ولی ای قهرمانان عرصة نوشتن، اگر این کار را ادامه بدهید حتماً آن ترس را درک خواهید 
کرد. روزی می‌رسد که جلوی یک کاغذ سفید چشم‌هایتان از حدقه در خواهد آمد، 

ماهیچه‌هایتان قفل خواهد شد و فشار خونتان طوری افت می‌کند که پناه می‌برید به 
خوراکی‌های یخچال. بله، بهانه‌ای به دست می‌آورید و از نوشتن فرار می‌کنید. 

یادتان می‌افتد که باید به پیامی جواب بدهید، یا گرسنه می‌شوید، یا خوابتان 
می‌گیرد، یا ... همة این‌ها یعنی از نوشتن می‌ترسید؛ از آن کاغذ سفیدی 

که جلوی شماست. این اولین مشکلی است که هر نویسنده‌ای 
با آن مواجه می‌شود. پس به جهان نویسنده‌ها خوش 

آمدید.

با اضطراب نوشتن چه کنیم؟
اولین قدم این است که آن را بشناسید و از 
وجودش آگاه باشید. این ترس و اضطراب در هر 
صورت وجود دارد. ولی هر چه بیشتر آن را بشناسید و 
تشخیص دهید، راحت‌تر می‌توانید آن را مديريت کنید. من برای 
نوشتن متنی که تا الان خواندید، چند بار خواستم از پشت میزم بلند شوم، 
برای خودم چای بریزم، گوشی‌ام را وارسی کنم، به گل‌ها آب بدهم، حتی یادم 
افتاد که باید ماشین لباس‌شویی را روشن کنم. ولی هیچ کدام از این‌ها را انجام ندادم. 

چون می‌دانم این‌ها ترفندهای مغز من هستند تا از کارِ سختِ نوشتن فرار کنم. من 
به خاطر تجربه متوجه این موضوع هستم. پس تنها کاری که می‌کنم این است 

که با همة اراده‌ام سر جایم بنشیم و تا تمام‌شدن این مطلب بلند نشوم. 
پس قدم اول »آگاهی« است.

من به شما چند راه حل پیشنهاد می‌دهم تا از نوشتن لذت بیشتری ببرید:
  یادتان باشد که نوشتن مهارتی است که باید یاد بگیرید؛ مثل رانندگی، خیاطی یا برنامه‌نویسی. نوشتن هم 

اصول و پایه‌هایی دارد. هر چه دانش بیشتری دربارة آن داشته باشید و بیشتر تمرین کنید، راحت‌تر خواهید 
نوشت. هرگز فراموش نکنید که هیچ‌کس نویسنده متولد نمی‌شود، بلکه با یادگیری و تمرین نویسنده می‌شود.

  اشتباه‌کردن بخشی از نوشتن است. اگر قرار بود با اولین تلاش بهترین نتیجه را بگیرید، پس چرا 
نویسنده‌های بزرگ سال‌های طولانی از عمرشان برای نوشتن زحمت کشیدند. می‌توانید تصور کنید در 

زمانه‌ای که فقط مداد و کاغذ بود، نویسنده‌ای رمان چند هزار صفحه‌ای خودش را بیست بار یا سی بار 
بازنویسی کرده باشد؟ بله، همین‌قدر نویسنده‌ها زحمت کشیده‌اند تا هربار بهتر بنویسند.

  یک متن را در چند مرحله بنویسید. یعنی یک کار بزرگ را به مراحل کوچک تقسیم کنید. نوشتن یک 
مقالة سه صفحه‌ای ترسنا‌کتر از نوشتن سه مقالة یک صفحه‌ای است. 

  یادتان باشد اجازه دارید متن خودتان را بازنویسی و ویرایش کنید. پس اولین باری که می‌نویسید، بار 
آخر نیست. با خیال راحت بنویسید و متن را تمام کنید. اشتباه‌ها را بعداً درست می‌کنید.

  به آدم‌های مغروری که به‌راحتی دیگران را مسخره یا تحقیر می‌کنند اجازه ندهید اولین خواننده‌های متن شما 
باشند. سعی کنید در ابتدای کار از راهنمایی آدم‌های دلسوز و مهربان کمک بگیرید؛ مثل معلم انشا یا دوستی که 

تجربة بیشتری دارد. بعدها که نویسندة  بهتری شدید، نظر بیماران روانی برایتان مهم نخواهد بود.

همة این‌ها را گفتم، ولی یادتان باشد نوشتن یکی از لذت‌بخش‌ترین کارهای دنیاست. اگر موارد بالا 
را کم‌کم بشناسید و در خودتان تشخیص دهید، روزبه‌روز از نوشتن و خلق یک متن جدید 

لذت بیشتری خواهید برد. پس به نوشتن ادامه دهید.

برگردیم به اولین سؤالی که پرسیدم: چرا نوشتن ترسناک است؟ 
معمولاً چند دلیل مهم وجود دارد که ممکن است حواستان به آن‌ها نباشد:

  می‌ترسید اشتباه کنید. یعنی نگرانید جمله‌ای را غلط بنویسید، یا مثلاً یک اشتباه ویرایشی داشته باشید، یا 
در نوشتن یک مقاله از مسیر فکری درست خارج شوید و به این ترتیب دیگران دربارة اطلاعات و دانش شما قضاوت 

اشتباهی داشته باشند. این ترس از قضاوت دیگران می‌تواند نویسنده را فلج کند و حتی جلوی نوشتن او را بگیرد.
 می‌خواهید انتظارات دیگران را برآورده کنید. مثلاً موقع نوشتن چهرة معلم انشا جلوی چشمتان است و می‌خواهید هر 
جمله را طوری بنویسید که او راضی باشد. یعنی به جای او هم فکر می‌کنید. این مخاطب خیالی می‌تواند پدر، مادر یا حتی 

هم‌کلاسی‌هایتان باشند. بخشی از این موضوع خیلی طبیعی است. به هر حال هر متنی نوشته می‌شود تا خوانده شود. هر 
متني نویسنده دارد و مخاطب. پس طبیعی است که موقع نوشتن به مخاطب هم فکر کنیم. ولی نباید اجازه دهید این 

فکر آن‌قدر قوی شود که جلوی نوشتن شما را بگیرد. 
  خودتان را با بهترین‌ها مقایسه می‌کنید. مثلاً متنی از یک نویسندة حرفه‌ای خوانده‌اید و حالا می‌کوشید مثل 

او بنویسید. ولی مگر می‌شود؟ خیلی طبیعی است که این اتفاق نیفتد. نویسنده‌های حرفه‌ای سال‌ها برای نوشتن 
زحمت کشیده‌اند. پس خیلی طبیعی است که نتوانید مثل آن‌ها بنویسید. چرا از خودتان انتظار ندارید که مثل یک 

ورزشکار حرفه‌ای یا یک برنامه‌نویس رفتار کنید، ولی دربارة نوشتن چنین انتظاری دارید؟
 می‌خواهید بی‌نقص باشید. این یعنی کمال‌گرایی. می‌خواهید متنی بنویسید که هیچ کس نتواند از آن ایراد 

بگیرد. این هم امکان ندارد. حتی از نوشته‌های بهترین نویسنده‌های جهان هم می‌توان ایراد گرفت.   
 راه‌های ارتباطی شما برای                               

فرستادن متن و داستان، رايانامة  مجله:
 nojavan@roshdmag.ir  
یا شمارة پیامک 3000899596 
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قصد داریم در این صفحه، هر شماره یکی از رازهای 
شاعرشدن را با هم یاد بگیریم. شاید باور نکنید، اما برای شاعرشدن 

و شعرگفتن رازهایی وجود دارند. نخستین راز شاعرشدن عنصر »تخیل« است. 

تخیل فرق یک شاعر با دیگران است. مثلاً آدم‌های معمولی هر چیزی را منطقی نگاه 
می‌کنند؛ البته با منطق خودشان. اما شاعرها به پدیده‌ها با تخیلشان تماشا می‌کنند. مثلاً  شاعرها 
می‌توانند به کمک تخیل خودشان سوار بر ابرها شوند و یا بالش خودشان را پر از آواز بال پرنده‌ها 

ببینند. در حالی که در تفکر منطقی و برای افراد عادی، این‌ها غیرممکن هستند. 

شاعر به کمک تخیل غیرممکن‌های زیبایی را در زبان به وجود می‌آورد که به زیبایی 
زبان یاری می‌رسانند. زبان را از زبان ساده به شعر تبدیل می‌کند. مثلاً سهراب 
سپهری به کمک تخیل در شعرش می‌گوید: »بالش من پر آواز پر چلچله‌هاست.« 

تخیل ویژگی جالبی است که جز در زبان شاعرها در زبان دیگران دیده نمی‌شود.

پس شاعر با عنصر تخیل است که می‌تواند به کلمه‌ها معناهای تازه بدهد. یک مثال دیگر 
این است که شاعر به جای اینکه بگوید: »پنجره باز شد و شب بود«،  بگوید: »پنجره پلک زد، 
آسمان پر از ستاره شد.« این نوع بازی با تخیل را شاعر‌ها خوب بلدند و به این راز شاعرانه، »عنصر 

تخیل« می‌گویند.

شاعریرازهای شاعریرازهای كوچة شعر
کمال شفیعی
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آقـاي نويدي بـه سـاعتش نگاه كرد و گفت: 
»خب بچه‌ها الان وقت چيه؟«

بچه‌ها يك صدا گفتند: »شعر و شاعري!«
آقاي نويدي دبير ادبيات ما ۲۰ دقيقة آخر هر درسش را اختصاص 
داده بود به معرفي يك شاعر. اين را ديگر همه مي‌دانستيم. او آهسته 

طول كلاس را قدم زد و گفت: »شاعر كلاس! شعر تازه چه داري؟«
شاعر كلاس سينا بود. سينا هم خودش شعر مي‌گفت و هم شعر‌هاي زيادي 
از ديگران بلد بود. يك غزل كوتاه خواند. غزلش دربارة گل كاكتوس بود. 
معلوم بود غزلي از شاعران امروزي است. آقاي نويدي گفت: »آفرين شعر 
خوبي بود. اما بچه‌ها مي‌دانيد من هر وقت اسم گل را مي‌شنوم يا گلي را مي‌بينم، 

يكهو ياد شعر زيباي كسايي مروزي مي‌افتم.«
روي تخته با ماژيك نوشت: »حكيم كسايي مروزي« بعد  رو به بچه‌ها كرد و 

گفت: »كي دربارة حكيم كسايي چيزي مي‌دونه؟«
دو سه نفر دستشان را بلند كردند.

- آقا شاعر بود و اهل مرو.
پشت سري‌اش خنديد و گفت: »عجب كشف تازه‌اي كردي پسر! مخت 
هنگ نكنه؟! خب معلومه كه شاعر بوده. از اسمش هم كه معلومه اهل 

مروه. اين گفتن داره؟«
- آقا يك شعر معروف داره. من يك بيتش رو بلدم: »مدحت كن و 

بستاي كسي را كه پيمبر بستود و ثنا كرد و بدو داد همه كار.«
- آقا ما يه بار از تلويزيون شنيديم كه مي‌گفت از شاعرهاي قرن چهارم 
هجري و مذهبش شيعه است. شايد هم اولين شاعر شيعه بوده كه دربارة 
امامان معصوم)ع( شعرهاي زيادي گفته. ولي كارشناس برنامه می‌‌گفت خيلي 

شعر از او باقي نمونده؛  حدود سه هزار بيت. درسته آقا؟ 
آقاي نويدي روي صندلي نشست. آهي كشيد و گفت: »بله متأسفانه شعر 
زيادي از او باقي نمونده. اما شعر گل او، و شعري كه دوست شما يك 
بيت اون رو خوند، از مشهورترين شعر‌هاش هستند. شعر گلش خيلي 
زيباست. گل رو نعمتي مي‌دونه كه خداوند از بهشت براي ما هديه 
فرستاده. ارزش و بهاي گل رو خيلي بيشتر از پولي می‌دونه كه بابت 

خريدش مي‌دن. البته فكر كنم اين شعر كوتاه 
توی كتاب‌هاي درسي شما هم اومده باشه.« 

بعد شروع كرد به خواندن آن:
گل نعمتي است هديه فرستاده از بهشت

مردم كريم‌تر شود اندر نعيم گل
اي گل فروش! گل چه فروشي براي سيم

وز گل عزيزتر چه ستاني به سيم گل؟

آقای نویدی گفت: »اما شعر دوم كه در مدح امام علي)ع( 
گفته شده هم شعر بسيار جالبيه« و این طور خواند: 

مدحت كن و بستاي كسي را كه پيمبر 
بستود  و ثنا كرد و بدو داد همه كار

آن كيست بدين حال و كه بوده ست كه باشد
جز شير خداوند جهان، حيدر كرار

اين دين هدي را به مثل دايره‌اي دان
يغمبر ما مركز و حيدر، خط پرگار

علم همه عالم به علي داد پيمبر
چون ابر بهاري كه دهد سبيل به گلزار

سينا گفت: »آقا ما يه شعر در مدح علي )ع( گفتيم ...«
بچه‌ها  شلوغ كردند. در همين موقع زنگ كلاس 

زده شد.

محمود پوروهاب

گل‌هاشاعر  گل‌هاشاعر  
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جاهای خالی را با عددهای 1 تا 9 طوری پر کنید که حاصل 
جمع عددهای ردیف‌های افقی و عمودی یکسان باشند. 

راهنمایی: )از عددها بیش از یک بار هم 
می‌توانید استفاده کنید. آشنایی‌تان با سودوکو 

کمک می‌کند زودتر آن را حل کنید.(

ارزش عددی هر کدام از 
شکل‌های قرمز، آبی و زرد را 

محاسبه کنید.

تعدادی حرف‌های انگلیسی می‌بینیدکه به شکل 
تکراری کنار هم قرار دارند.  یکی از حرف‌ها  اشتباه 

است. آیا می‌توانید آن را ببینید؟

کدام یک از تیله‌های رنگین از شمارة یک تا شش 
باید جای علامت سؤال قرار داده شود؟
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کدام‌یک از این شش شکل به‌درستی 
رنگ‌آمیزی نشده است؟

رقم‌های 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید 
قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و 

مربع‌های کوچک 3 در 3 فقط یک بار تکرار شود.

جای علامت سؤال عدد صحیح را حدس بزنید 
و بنویسید.

۲

۴
۳

۱
۶

۵

۱   ۴   ۳   ۹    ۸   ۷    ۶    ۵   ۲
۸   ۲   ۹   ۶    ۱   ۵    ۴    ۷   ۳
۵   ۷   ۶   ۲    ۴   ۳    ۸    9   ۱
۲   ۵   ۱   ۴    ۶   ۹    ۷    3   ۸
۳   ۸   ۷   ۱    5   ۲    ۹    ۴   ۶
۶   ۹   ۴   ۷    ۳   ۸    ۲    ۱   5
۹   ۱   ۸   ۵    ۷   ۶    ۳    ۲   ۴
4   ۳   ۲   8    ۹   ۱    ۵    ۶   ۷
۷   6    ۵   ۳    ۲   ۴    ۱    ۸   ۹

۲۰۵۸۳   
۰۷۴۴۵   
۱۸۳۹۱   
۱۵۴۷    ؟

جواب 
معمّا را به دفتر 

مجله به نشاني بالاي همين 
صفحه ارسال كنيد و به قيد 

قرعه جايزه بگيريد.

 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

، رايانامة  مجله است به نشاني :
داستان

 nojavan@roshdmag.ir  

یا شمارة پیامک 3000899596 

معما

۵

۶

۷

۱
2

7
65

4

3
آیا می‌توانید در مدت ۲۰ ثانیه تشخیص 

دهید که کدام مخزن زودتر از سایر مخزن‌ها 
پر خواهد شد؟

7
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مجید ملامحمدی

 یک نفر صدایم زد. صورتم را از میان دست‌هایم جدا کردم. 
خیره شدم به او. عجیب بود. لباس‌هایی به تن داشت که به عمرم 

ندیده بودم.
- ببخشید شما؟!

قبای بلندي به تن داشت و دور کمرش را با پارچة رنگی بسته 
بود. قبایش حاشیة باریکی از خط‌های هندسی داشت. دستاری 

کوچک و سفید بر سر بسته بود. از گوشة چشم نگاهم کرد.
- من دوست تو هستم!

 ریش کوتاهی داشت. دماغش باریک بود و لب‌هایش نازک. 
و خودش  پیوسته  و  پرُ  ابروهایش  و  بودند  چشم‌هایش جذاب 

مهربان بود.
- دوست من هستید؟! 

- بیا از مکتبتان بیرون برویم.
 به دری اشاره کرد که کنج کلاسمان بود. مهربان گفت: »از 

آن در برویم.«
 عجیب بود که به کلاسمان مکتب گفته بود. حالا هم درِ 
را کنج  نشانم می‌داد که هیچ وقت آن درِ کوچک  را  کوچکی 
کلاسمان  ندیده بودم. همراهش رفتم. انگار نیرویی ناشناخته مرا به 
دنبالش می‌کشاند؛ هر چند مردد و دل‌آشوب بودم. به باغ بزرگی پا 
گذاشتیم. با خودم گفتم: »من کجا هستم؟! در کدام قسمت از زمین 

و زمان؟! پشت مدرسة ما که باغ نبود!« 
 یک نفر را صدا زد: »آهای بدرالدین! برای مهمانمان شربت 

گل سرخ بیاور!«
- چشم آقا!

 هاج و واج ماندم. او مرا کنار خود توی ایوانی نشاند. چشم 
دوختم به سقف ایوان. طاق نیم‌دایره‌ای و زیبایی داشت. انبوهی 
کبوتر بر لبة طاق نشسته بودند. سرهایشان را پایین آوردند و خیره 

شدند به من.
- شما که هستید؟! من کجا هستم؟!

ریخت.  دلم  به  خوبی  حس  گذاشت.  شانه‌ام  روی  دست   
دلسوزانه گفت: »دیدم غمگین هستی، گفتم دقایقی را در کنارت 
باشم و غم از دلت بیرون کنم. من خواجه نصیرالدین طوسی 
هستم. اینجا هم باغی است که رصدخانة بزرگ دولتی1  در آن 
قرار گرفته است و من روز و شب در آن مشغول مطالعه و کار و 

تحقیق هستم.«

 حیرت زده شدم.
- چه می‌‌گویید؟! شما خواجه ... اما خواجه که سال‌هاست ...!

 خندید.
را  به سؤالی که ذهنت  پسرم! حالا می‌خواهم   ... بگذریم   -
مشغول کرده است، جواب بدهم. امام ششم ما، حضرت جعفر 
صادق)ع(، فرمودند: »خداوند به یکی از پیامبران خود وحی کرد که 
به مؤمنان بگو: در لباس، خوراک و آداب و رسومتان، دشمنان خدا 
را الگوی خود قرار ندهید که اگر چنین کنید، شما هم مثل آنان، از 

دشمنان خدا می‌شوید.«2 
 حیرت‌زده نگاهش کردم. او از کجا ذهن مرا خوانده بود؟! 
لابد به همان شکلی که مرا به دنیای خود برده بود! خواجه نصیر 
ادامه داد: »چرا ناراحت هستی دوست خوبم؟! تو هیچ‌وقت از گفتن 
حرف‌های خوب دست بر ندار. با دوستان خوبت همیشه هم‌نشین 
باش. خدا هم به کمکت خواهد آمد. البته با بچه‌هایی هم که پوشش 
مناسبی ندارند حرف بزن. حرف‌های خوب خودت را به آن‌ها بگو 

و برایشان راهنمای خوبی باش.«
به فکر فرو رفتم. یادم آمد که چند روزی بود به خاطر نوع 
پوشش چند تا از بچه‌های کلاسمان دغدغه داشتم. البته آن‌ها در 
مدرسه که بودند، لباس‌های همسانة )فرم( مدرسه را می‌پوشیدند 
و مشکلی نداشتند. اما در بیرون از مدرسه، شکل سر و وضعشان  
عوض می‌شد. دائم از تصویرها و عکس‌هایی که توی گوشی تلفن 
همراه داشتند، برای هم می‌فرستادند و حرف می‌زدند. از لباس 
می‌کردند.  تعریف  خارجی‌ها  دیگر  چیزهای  و  مدل  و  کفش  و 
امروز زنگ تفریح، با آن‌ها هم‌صحبت شدم و هرچه گفتم زیر بار 

حرف‌هایم نرفتند.
- پسر جان!

 به خودم آمدم.
- بله استاد!

- ارتباط خود را با آن‌ها قطع نکن. برایشان از سخنان امامان و 
بزرگان دین دربارة نوع پوشش، لباس و مدل حرف بزن. مثل همین 
سخن امام صادق)ع( که برایت خواندم. به آن‌ها بگو که پوشش 
ایرانی چقدر مهم است و چه خصوصیات باارزش و مهمی دارد. آن 
وقت آن‌ها حتماً به حرف‌هایت فکر می‌کنند و با  تو همراه می‌شوند.
حرف‌های خواجه نصیر برایم شیرین بود. دست در جیبم کردم 
تا گوشی همراهم را در بیاورم و با او عکس یادگاری بگیرم. یادم 

دری به جهان خواجه نصیرملاقات با خواجه نصیر
لحظه‌های 

فیروزه‌ای
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آمد گوشی‌ام را به مدرسه نیاورده‌ام.
- پارسا! پارسا؟!

 به خودم آمدم. به دور و اطرافم نگاه کردم. من توی کلاس 
بودم. نه خواجه نصیر3  بود نه باغ زیبای رصدخانه! دوستم رضا  
که لیوان آبی را جلویم گرفته بود گفت: »بیا این آب خنک رو نوش 
جان کن تا کمی آروم بشی. از حرف‌های بچه‌ها ناراحت نشو. بهتره 
ما باز هم با اون‌ها صحبت کنیم و حرف‌های خوبمون رو به اونا بگیم. 

ان‌شاالله خدا کمکمون می‌کنه.«

پي‌نوشت:
1. مراغه یکی از شهرهای بزرگ استان آذربایجان شرقی است. این شهر از زمانی که 
به‌عنوان پایتخت ایلخانان انتخاب شد، به اوج شهرت خود رسید. رصدخانة مراغه یکی از 
جاذبه‌های گردشگری مهم شهر مراغه است. این رصدخانة قدیمی و شگفت‌انگیز در زمان 
هلاکوخان و تحت نظر خواجه نصیرالدین طوسی ساخته شده است. البته امروزه این رصدخانه 
مثل دوران اوج و شکوه خود باقی نمانده و فقط بخش‌های کمی از آن مانده است. با وجود 

این حتی از روی خرابه‌های آن هم می‌توانید بفهمید که چه سازة شگفت‌انگیزی بوده است.
2  . کتاب وسائل الشیعه، جلد ۳، صفحة ۲۷۹.

3 . خواجه نصیرالدین طوسی )۶۷۳ - ۵۹۷ ق(، معروف به »محقق طوسی« و »معلم 
ثالث«، حکیم، متکلم، ریاضی‌دان و منجم شیعی قرن هفتم هجری قمری بود. پدرش شيخ 
وجيه‌الدين که از علمای شهر قم بود، به همراه خانواده به شوق زيارت امام رضا )علیه‌السلام(، 
به مشهد عزيمت کرد و پس از زيارت هنگام بازگشت به وطن، به علت بيماری همسرش 
در كيی از محله‌های شهر طوس ساكن شد. خواجه نصير در همان شهر به دنیا آمد و پدرش 
او را محمد نامید. وی با توجه به اینکه در کنار هلاکوخان مغول به مقام و منصب رسیده بود، 

از موقعیت خود بهره گرفت و خدمات ارزنده‌ای را به جهان اسلام ارائه کرد.
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  ابن‌سینای نویسنده
در میان ویترین‌های موزه می‌توان کتاب‌های کهن‌سالی را که 
ابن‌سینا نوشته است، دید و خواند. البته که ابن‌سینا کتاب‌های 
علمی‌اش را به زبان عربی نوشته است. این رسم دانشمندان در آن 
زمان بود،‌ زیرا زبان رایج علم، زبان عربی بود. کارشناسان مطمئن 
هستند که او 131 عنوان کتاب نوشته است و چه بسا کتاب‌های او 
بسیار بیشتر از این تعداد باشد. به‌جز دو کتاب »قانون« و »شفاء« 
که یافته‌ها و دانش پزشکی ابن‌سینا را در خود دارد، می‌توان از دو 

کتاب »دانشنامة علایی« و »رساله در نبض« هم اسم برد.

»موزة تجهیزات پزشکی همدان« یک نشانة بزرگ و قابل 
توجه دارد؛‌ نشانه‌ای که نماد شهر همدان است؛ یعنی برج آرامگاه 
ابن‌سینا. این موزه بخشی از مجموعة آرامگاه ابن‌سینا، پزشک بزرگ 
ایرانی است و با پرداخت همان هزینة بيليت ورودی مجموعه 
می‌توان موزه و وسایل ریز و درشت تاریخی پزشکی، ‌انواع داروهای 
گیاهی و کتاب‌های پزشکی را به خط و سواد ابن‌سینا در ویترین‌های 
شیشه‌ای تماشا کرد. تجهیزاتی که بعضی از آن‌ها عمری نزدیک 
به دو هزار سال دارند و جان بسیاری از انسان‌ها را نجات داده‌اند 
و یا حداقل از دردشان کم کرده‌اند. گذشته از ویترین‌ها و وسایل 
چیده‌شده در آن‌ها، ‌ساختمان موزه و آرامگاه هم خود یک اثر 
معماری تماشایی است؛ اثری که نمایندة فرهنگ و هویت دیرینة  

ایرانی ا‌ست. 

  خانهءدوست
کسانی که با معماری ایرانی اسلامی آشنا هستند، می‌توانند 
حدس بزنند که این برج آرامگاه از کدام بنای ایرانی الگوبرداری شده 
‌است. معمارش، در طراحی این بنا، از برج‌هایی که در دوران زندگی 
ابوعلی سینا ساخته ‌شده بودند، به‌ویژه گنبد قابوس، الگوبرداری 
کرده ‌است. وقتی هزار سال پیش ابوعلی سینا، پزشک بزرگ ایرانی، 
دار فانی را وداع گفت او را در خانة دوست صمیمی‌اش،‌ ابوسعید 
دخوک دفن کردند. مجموعة کنونی در واقع در خانة همان دوست 

قدیمی ساخته شده‌ است. 

 گشتی در موزة تجهیزات پزشکی و دارویی در همدان

مــوزه

ي
زد

ه ي
طم

فا

موزه ء شیخ‌الرئیسموزه ء شیخ‌الرئیس
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داروهای کهن‌سال  
بوعلی وقتی در همـدان بود، بخشی از وقتش را در دامنة 
کوه باشکوه الوند می‌گذراند. او در پستی و بلندی دشت‌ها، کنار 
جوی‌ها و در پس سنگ‌ها به دنبال گیاهان دارویی می‌گشت 
داروهای  این  بودند.  پرشمارش  مراجعان  درد  درمان  که 
گیاهی بخشی از محتویات ویترین‌های موزه هستند که این 
روزها می‌توان آن‌ها را در عطاری‌ها پیدا کرد که در واقـع 
همان داروخانه‌های قدیمی هستند. اثرات دارویی این گیاهان را 
می‌توانید در توضیحات درج‌شده زیر آن‌ها بخوانید. این گیاهان 

پایه و مواد اصلی بسیاری از داروهای امروزی هستند. 

  یک ایرانی همه فن حریف
ابوعلی سینا یک همه‌ فن حریف بود و زندگی پرماجرایی 
داشت. او در شهر بخارا که امروزه در کشور ازبکستان قرار 
دارد، به دنیا آمد و خداوند 57 سال به او عمر داد. ابوعلی هم از 
این فرصت به خوبی استفاده کرد. او در این 57 سال به پزشکی،‌ 
ریاضی،‌ ستاره‌شناسی، ‌فیزیک، شیمی،‌ جغرافی، زمین‌شناسی، 
فلسفه و حتی شعر و موسیقی پرداخت. شیخ‌الرئیس در طول 
زندگی وزارت را هم تجربه کرد و حتی مدتی به زندان افتاد. 
اگر علاقه‌مندید دربارة ابوعلی سینا بدانید کافی ا‌ست تابلو‌های 
نقاشی چیده‌شده دورتادور آرامگاه او را ببینید و شرح آن‌ها را 

بخوانید.

ابزار طبابت    
تمام ابزار چیده‌شده در ویترین‌های موزه آن‌قدرها تاریخی و 
کهن‌سال نیستند. مثلاً این ابزار فلزی متعلق به دوران پهلوی‌اول، 
دوم‌ هستند و عمری کمتر از 100 سال دارند. شاید تصور اینکه 
پزشکان با این ابزار چه می‌کرده‌اند، برای بعضی کمی ترسناک 
باشد، اما برای آن‌هایی که به کار پزشکی یا به قول قدیمی‌ها 
طبابت علاقه‌مند هستند، شنیدن تاریخچة کار پزشکی و کارکرد 

این وسایل جذاب است. 

ری و رازها
اين کتاب تألیفی است دربارة تاریخ، تمدن و فرهنگ شهر ری. 
نویسنده روند متداول کتاب‌های تاریخی را در پیش نگرفته، بلکه 
در دل داستان نکات تاریخی‌اش را مطرح کرده است. مونس که 
دختری دبیرستانی است، یک برادر شهید دارد و برادر دیگرش 
در فرانسه زندگی می‌کند. برادرش چون نگران حال پدرشان 
است، برای مدتی به ایران بر می‌گردد. او آخرین نامة شهید را 

به مونس نشان می‌دهد و مونس را 
به گشتن در تاریخ شهر ری تشویق 

می‌کند تا از نامه رمزگشایی کند ... 
مؤلف: فروغ علی شاهرودی،

سال چاپ: 1401
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

بیشتربخوانیم
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كشور ایران برای دستیابی به فناوری‌های 

فضایی، راه‌های بسیاری پیموده و موفقیت‌های 

چشمگیری نیز کسب کرده است.  بر اساس 

اعلام اتحادیه جهانی مخابرات، کشور ایران 

پرسرعت‌ترین کشور منطقه در دستیابی به این 

دانش فضایی لقب گرفته است.

 آمارها نشان می‌دهد ایران به عنوان کشور 

دارای چرخه کامل فناوری فضایی، بین 

۱۰ کشور اول جهان قرار دارد. این 

جایگاه ایران در عرصه فناوری فضایی 

با دستاوردهایی همچون طراحی، 

ساخت و پرتاب ماهواره‌های 
کوچک و دانشجویی، 

ماهواره‌های سنجش از دور 

و ماهواره‌برهای داخلی 

و نیز اعزام موجود زنده به 
فضا و ساخت ایستگاه‌های 

زمینی همراه بوده است.

آسمانراه 

عبور از 
منظومهء شمسي

فضاپیمای شگفت‌انگیز
حدود ۴۵ سال پیش بود که فضاپیمای شگفت‌انگیز و پیشرفتة وویجر ۲ با هدف مطالعة 
فضای خارج از منظومة شمسی و دنیای میان‌ستاره‌ای، راهی مرزهای بی‌کران فضا شد. از آن 
زمان دور تاکنون، وویجر ۲ توانسته است دستاوردهای خارق‌العاده‌ای را برای ستاره‌شناسان 

به ارمغان بیاورد. 
این کاوشگر در حال حاضر حدود ۲۰ میلیارد کیلومتر از زمین فاصله دارد و از پنج ابزار 
علمی برای کاوش فضای میان‌ستاره‌ای استفاده می‌کند. در چنین فاصلة غیرقابل تصوری، هر 
پیامی که وویجر ۲ ارسال کند، حدود ۱۸ ساعت و ۲۵ دقیقه طول می‌کشد تا روی زمین 
توسط ستاره‌شناسان دریافت شود! این در حالی است که وویجر ۲ به کمک آنتن رادیویی 
خود با ایستگاه زمینی در ارتباط است و این ارتباط رادیویی با سرعت نور صورت می‌گیرد! 
اگر چه قرار بود مأموریت وویجر ۲ تنها چهار سال طول بکشد، اما در اردیبهشت‌ماه سال 

جاری، ناسا مأموریت این کاوشگر کهنه‌کار را تا سال 2026 مجدداً تمدید کرد.

کاوشگر وویجر ۲ چگونه کار می‌کند؟
وویجر ۲ انرژی مورد نیاز خود را از طریق سوخت هسته‌ای 
تأمین می‌کند. رآکتور پیشرفته‌ای که در قلب آن قرار دارد، 

به  را  پلوتونیوم ۲۳۸  تجزیة  از  حاصل  گرمای  می‌تواند 
گذشت  از  پس  البته  کند.  تبدیل  الکتریسیته 
انرژی،  منبع  این  ضعیف‌ترشدن  با  و  سال‌ها 

مهندسان »ناسا« مجبور شدند ابزارهای غیرضروری، مانند 
دوربین‌ها و بخاری‌ کاوشگر را خاموش کنند تا در مصرف انرژی 

صرفه‌جویی شود. 

مأموریت کاوشگر وویجر ۲
وویجر۲ ابتدا قرار بود طی مأموریتی

داده‌هایی را در  چهارساله، با عبور از کنار سیاره‌های کیوان )زحل( و مشتری، 
ارتباط با ساختار این دو سیاره به زمین مخابره کند. اما داستان از زمانی هیجان‌انگیزتر شد که 
این کاوشگر بسیار فراتر از حد انتظار خودش را نشان داد! به همین سبب ناسا توانست به‌طور 
مستمر مأموریت‌های خود را گسترش دهد: ابتدا برای بازدید از نپتون و اورانوس برنامه‌ریزی 

شد و سپس برای حرکتی فراتر از هر کاوشگر دیگر؛ یعنی عبور از »هلیوسفر«!
مأموریت‌های دیگر وویجر ۲ بررسی و مکان‌یابی مرزهای منظومه شمسی، شامل 
»کمربند کوئی‌پر« و فضای میان‌ستاره‌ای است. این فضاپیما نخستین کاوشگری بود که از 

سیاره‌های غول یخی، یعنی اورانوس و نپتون، دیدار کرد. 

   خاطره بهـي
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خداحافظی با کاوشگر وویجر ۲
کاوشگر وویجر ۲ همچنان تا جایی‌که بتواند اخبار تازه‌ای را برای 
دانشمندان روی زمین مخابره خواهد کرد. اما در نهایت، منبع پلوتونیومی 
که سوخت این فضاپیما را تشکیل می‌دهد، پایان می‌یابد و ابزار ارتباطی آن 
نیز خاموش خواهد شد. پیش‌بینی می‌شد وویجر ۲ تا سال ۲۰۲۵ کاملأ 
خاموش شود و دیگر انرژی کافی برای ارتباط با زمین نداشته باشد. اما 
در حالی که این کاوشگر در حال ورود به آخرین ذخایر انرژی خود بود، 
مهندسان ناسا ترفند هوشمندانه‌ای ارائه کردند که به آن اجازه می‌داد 

کمی بیشتر زنده بماند. 
دانشمندان برای منحرف‌کردن نیرو از سازوکار ایمنی طراحی‌شده راهی 
پیدا کردند که در صورت نقص مدار به دلیل تغییرات ولتاژ روشن شود. 
ناسا اعلام کرد چند هفته است وویجر ۲ را تحت نظر گرفته‌اند و ظاهراً 
این شیوة جدید کار می‌کند. با این ترفند جدید کاوشگر وویجر۲ می‌تواند 
تا پایان سال 2026 به مأموریت خود ادامه دهد. پس از آن باید دید 
دانشمندان چه تصمیمی برای مرگ این کاوشگر وفادار خواهند گرفت. 
حتی وقتی آن روز برسد، نام کاوشگر وویجر۲ همچنان زنده خواهد ماند.

ارتباط با کاوشگر وویجر ۲ 
کاوشگر وویجر  ۲ از طریق آنتن رادیویی خود با ایستگاه زمینی در ارتباط است و این 
ارتباط، با سرعت نور صورت می‌گیرد. تلسکوپ‌های رادیویی که در پایگاه‌های زمینی قرار 
دارند، می‌توانند این امواج را از میلیاردها کیلومتر آن‌طرف‌تر دریافت کنند. در حال حاضر سه 
تلسکوپ رادیویی غول‌پیکر که به »تلسکوپ‌های شبکة فضایی عمیق« مشهور هستند و در سه 
نقطه از کرة زمین قرار دارند، به‌عنوان یکی از قدرتمندترین رصدخانه‌های رادیویی جهان به 
شمار می‌روند. یکی از آن‌ها در کالیفرنیا، یکی در اسپانیا و دیگری در استرالیا مستقر شده است. 
تلسکوپ استرالیایی در زمینی ۴۰ کیلومتری در جنوب غرب »کانبرا« قرار دارد و به سه 
بشقاب رادیویی ۳۴ متری مجهز است که می‌تواند داده‌های علمی را دریافت کند. تنها یک 
بشقاب رادیویی ۷۰ متری از این مجموعه امکان ارسال دستور به وویجر  ۲ را دارد. جالب است 
بدانید، در سال 1398، به منظور تعمیرات و ارتقا، بشقاب ۷۰ متری از رده خارج شد و به این 
ترتیب ارتباط با وویجر ۲ تا یازده ماه کاملاً قطع بود! اما کاوشگر وویجر ۲ طی این مدت بدون 

آنکه از روی زمین هدايت شود، بدون نقص در حال اجرای مأموریت خود بود.

ناسا
»ناسا« ادارة کل ملی هوانوردی و فضا در آمریکاست که در زمان 
جنگ سرد و دهة ۱۹50، مقدمات تأسیس آن به وجود آمد. کتاب 
رکوردها  مؤسسان،  پروژه،  اهمیت  تأسیس،  چرایی  دربارة  حاضر 
و دستاوردهای این سازمان اطلاعاتی را ارائه کرده است. در میان 
مخاطبان،  فضایی  اطلاعات  افزایش  برای  نیز  بخش‌هایی  فصل‌ها، 
همچون فضانوردان چگونه پیام می‌فرستند، غذا در فضا چگونه سرو 

می‌شود و... گنجانده شده ‌است.
نام مجموعه: کی؟ چی؟ کجا؟ 

مؤلف:  سارا فابینی
مترجم : محمدرضا افضلی

سال چاپ: 1400
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران

بیشتربخوانیم

هلیوسفر حبابی از ذرات
 و میدان‌های مغناطیسی است که منشأ 
آن خورشید است و اطراف کرة زمین را 
تا میلیون‌ها کیلومترفراگرفته است. این 
کرة مغناطیسی برای زمین اهمیت ویژه‌ای 
تشعشعات  برابر  در  ما  از  زیرا  دارد، 
که  آنجا  از  می‌کند.  محافظت  کیهانی 
خارجی  فضای  به   ۲ وویجر  کاوشگر 
هلیوسفر راه پیدا کرد، اندازه‌گیری‌های آن 
بینش بی‌سابقه‌ای دربارۀ هلیوسفر و نقش 
محافظتی آن به دانشمندان ارائه می‌کند.
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آبکشی یا درشت‌بودن سیب‌زمینی‌های خردشده اختیاری است.   بعد از را می‌شوییم، پوست می‌گیریم و به صورت نگینی خرد می‌کنیم.  ریز  برنج را می‌شوییم و با چهار پیمانه آب و نمک خیس می‌کنیم.  سیب‌زمینی‌ها طرز تهیه:  و  را دوباره می‌شوییم  داخل می‌کنیم و کمی تفت می‌دهیم.  برنج از قبل را به میزان لازم، به همراه نمک و فلفل، اضافه می‌دهیم.  شوید تازة خردشده و یا شوید خشک کمی روغن می‌ریزیم سیب‌زمینی‌های نگینی را کمی تفت می‌کنیم.  قابلمه را روی شعلة گاز می‌گذاریم.  در قابلمه خرد‌کردن سیب‌زمینی‌ها آن‌ها  مواد  به  آب  به‌همراه  را  را کم می‌کنیم.  آن‌قدر صبر می‌کنیم تا و تبخیرشدن آب داخل قابلمه، حرارت گاز قابلمه اضافه می‌کنیم.  بعد از جوش‌آمدن خیس‌خورده 
برنج کاملًا دم بکشد.  تخم مرغ‌ها 
می‌کنیم.  نیمرو سرخ  به‌صورت  را 
را  سیب‌پلو  است.  آماده  سیب‌پلو 
می‌توان با مرغ و گوشت قلقلی نیز 

سر سفره آورد. 

دستپخت
مواد لازم: 

 برنج: سه پیمانه  
 شوید تازه یا خشک‌شده: به‌میزان دل‌خواه سیب‌زمینی متوسط: دوعدد 

 روغن، نمک و فلفل سیاه: به میزان دلخواه تخم مرغ: سه عدد 

بفرمايـيد سیب‌پلو 

نوش جان
فوت آشپزی: استفاده از شوید 

تازة خردشده می‌تواند رنگ و بوی 
مطبوع‌تری به سیب‌پلو بدهد.

معصومه شیخان

طرز تهیه سیب‌پلو 
را با هم ببینیم
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را داخل یخچال قرار می‌دهیم.  بعد از دو ساعت سالاد سیب‌زمینی آماده است. خیارشورها می‌ریزیم.  به آرامی سس و محتویات ظرف پذیرایی را مخلوط می‌کنیم.  ظرف پذیرایی را با هم مخلوط می‌کنیم.  سس آماده شده را درون ظرف پذیرایی )سرو( روی مخلوط سیب‌زمینی‌ها و خشک را به‌همراه سس مایونز و ماست، کمی آب‌لیمو، نمک و فلفل سیاه درون ظرفی می‌ریزیم.  مواد سس شوند.  خیارشورها را به‌صورت نگینی خرد و به سیب‌زمینی‌ها اضافه می‌کنیم.  شوید تازة خردشده یا شوید سیب‌زمینی‌ها آن‌ها را آبکش می‌کنیم.  کمی صبر می‌کنیم تا سیب‌زمینی‌ها سرد خرد می‌کنیم.  سیب‌زمینی‌های خردشده را آب‌پز می‌کنیم.  بعد از آب‌پزشدن  سیب‌زمینی‌های شسته‌شده را بعد از پوست‌کندن، به صورت نگینی درشت طرز تهیه: 

 سالاد 
مواد لازم : 

 سیب‌زمینی: دو عدد متوسط
 شوید تازه یا خشک: به‌میزان دل‌خواه خیار شور: دو عدد متوسط

 ماست: یک پیمانه
 نمک، فلفل سیاه و آب‌لیمو: به‌میزان دل‌خواه سس مایونز: نصف پیمانه

فوت آشپزی:
 اگر خیارشورها خیلی شور 

بودند، از نمک در سس سالاد کمتر 
استفاده کنید. 

سیب‌ زمینی

نوش جان

با هم ببینیم

شماره ۱ -  مهــــــر 1402 41 



ماه 
مهربان

ماناروزهای 

زهره كريمي

6 مهر
ولادت حضرت رسول اكرم)ص( به روايت 

اهل سنت و آغاز هفتة وحدت
فاصلة بین  12 تا 17 ربیع الاول که بنا بر روايتي از اهل 
سنت و شيعيان، زمان ولادت پیامبر اکرم )ص( است، از 
سوی امام خمینی )رحمه‌الله علیه( »هفتة وحدت« نام‌گذاری 
شده است. كيي از زيباترين واژه‌ها، واژة وحدت و برادري 
است؛ وحدت و برادري كه پيامبر مهرباني‌ها براي بشريت 
به ارمغان آورد. پيامبر)ص( براي اولين بار در مدينه بود 
كه مهاجرين و انصار را به پيمان اخوت و برادري دعوت 
كرد. به اين ترتيب اتحاد و هم‌بستگي اسلامي بنا نهاده شد. 
پيامبر )ص( با استناد به آيات قرآن، جوامع اسلامي را 
به حبل متين‌ الهي، دوري از تفرقه، و تشيكل امت واحده 
دعوت كرد. مسلمانان هم در عمل به اين دعوت و حركت 
از طريق وحدت پیوستند و بر دشمنان غلبه كردند و طولي 

نكشيد كه شاهد فتح و پيروزي شدند. 

2 مهر
شهادت امام حسن عسكري)ع( و آغاز امامت 

ولي‌عصر)عج(
امام حسن عسكري)ع( روز جمعه، هشتم ماه ربيع الاول 
سال 260، در حالي كه تنها 28 سال بيشتر نداشتند، توسط 
معتمد عباسي مسموم شدند و به شهادت رسيدند. ايشان 
بيشتر عمر مبارك خود را در منطقه‌اي نظامي و تحت نظارت 
شديد در »سامرا«، به همراه پدرش حضرت امام هادي)ع( 
گذراند كه بعداز شهادت پدر بزرگوارش نيز ادامه داشت. آن 
بزرگوار، مانند پدرانش به همة نكيويي‌ها و خوبي‌ها  آراسته 
بود. آنچنان در قلة شكوهمند كمال و فضيلت قرار داشت 
كه نه تنها دوستان و يارانش او را ستوده‌اند، بلكه دشمنان 

سرسخت و يكنه‌توز به مدح و ستايش او پرداخته‌اند. 
بـه دنبال شهـادت امـام حـسن عـسكري)ع(، يگانه 
فرزندشان حضرت مهدي)عج( در پنـج سـالگي عهده‌دار 
امامت شيعيان شـدند تا آغاز ولايت و امامت يگانه‌منجی 
عالم بشريت، فصلي تازه در حيات ديني مسلمان باز کند و با 
ظهور حضرتش، حكومت قسط و عـدل وعده داده شده به 

مستضعفان جهان محقق شود. 

1 مهر
بازگشايي مدرسه‌ها

امروز روز مهرورزی است. روز آفتاب، روز شکفتن 
احساس ، روز زمزمه و لبخند، روز آشنایی دانش‌آموزان 
با کتاب، معلم ، درس و دنیای تازه است. آفتاب اولین روز 
مهر طلوع می‌کند. مهر آن قدر بوی بهار می‌دهد که در 
پاییزبودن آن، به یاد نمی‌آید. آغاز سال تحصیلی، آغاز 

سفر در مسیر دانستن و فهمیدن مبارک!

31 شهريور ـ 6 مهر
هفتة بزرگداشت دفاع مقدس

31 شهريور 1359 بود كه رژيم بعثي عراق با طرح و 
برنامه‌ريزي قبلي و با حمايت همه‌جانبة دشمنان قسم‌خوردة 
انقلاب به كشورمان حملة نظامي كردند. اين روز به عنوان 
آغاز »هفتة دفاع مقدس« نام‌گذاري شده است و تا 6 
مهرماه ادامه دارد. دفاع مقدس دانشگاه بزرگي از فداكاري، 
خلاقيت و بصيرت جواناني بود كه در سخت‌ترين شرايط با 
شجاعت و از خودگذشتگي آزمون‌هاي بزرگي را پشت سر 
گذاشتند. آنان در ميدان‌هاي جنگ با تيكه بر سلاح ايمان 
و روحية سلحشوري در برابر توطئه‌هاي شوم دشمنان تا 

دندان مسلح تا پاي جانشان ايستادند.
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26 مهر
روز تربيت بدني و ورزش

وقتي زياد راه نمي‌رويم، وقتي شهرنشين هستيم و هواي 
شهرها آلوده است، يا خيلي از غذاهای ما صنعتي و شيميايي 
هستند، ورزش‌کردن نيازي اساسي براي بدن ماست. ورزش 
براي زنده‌ماندن و خوب زندگي‌کردن است.  فقط براي زنگ 
ورزش و نمره گرفتن نيست. از 26 مهرماه تا 2 آبان »هفتة 
تربيت بدني و ورزش« نام گرفته است. در اين هفته بيشتر از 
هميشه در مورد اهميت ورزش و تأثیر آن بر سلامت افراد و 

خانواده صحبت مي‌شود.

11 مهر
ولادت حضرت امام جعفر صادق)ع(

روز  17 ربيع‌‌الاول سال 83 هجري قمري فرزندي مبارك 
چشم به جهان گشود. پدرش امام محمد باقر)ع( و مادرش ام فروه 
بود.  كنية آن حضرت »ابوعبدالله« و لقبش  »صادق« است. در 
دورة امامت امام صادق)ع(، مسلمانان بيش از پيش به علم و دانش 
روي آوردند و در بيشتر شهرهاي قلمرو اسلام مجالس درس و 
مناظره‌هاي علمي داير و از رونق خاصي برخوردار بودند. در اين 
مدت و با استفاده از فرصت به‌دست‌آمده، امام صادق)ع( توانست 
علوم و معارف اهل بيت را بيان كند و در همه جا نشر دهد. كيي 
از دوران‌هاي پرشكوه و طلايي در تاريخ شيعه، عصر امام صادق)ع( 
است. نقش آن حضرت در معرفي مباني شيعه به‌حدي بود كه 
مذهب شيعه به نام آن حضرت به »مذهب جعفري« شهرت يافت. 

11 مهر
ولادت حضرت رسول‌ اكرم)ص( و روز اخلاق و مهرورزي

سرانجام پس از قرن‌ها، انتظار عالم خلقت به سر آمد و بزرگ‌ترين 
هدايتگر انسان‌ها، 17 ربيع‌الاول سال عام الفيل، برابر 570ميلادي پا به 
عرصة وجود گذاشت و باران رحمه‌العالمين باريدن گرفت. پیامبر اعظم 
)ص( به دلیل داشتن »خُلقٍ عَظیم«1  و به سبب »رَحمَةٌ للِعَالمَین«2  بودن، 
نمونه و الگوی كامل اخلاقى براى تمام انسان‌ها در تمام دوران‌ها بوده 
است. آن حضرت، به عنوان بهترین و کامل‌ترین اسوة راستین بشریتّ، 
نسبت به تمام مردم بسیار دلسوز، صمیمی و مهربان بود. در راستای 
همين اخلاق و کردار کریمانه بود که حضرت در طول ۲۳ سال نبوت 
توانست، دل‌های گمراه بسیاری را شیفتة مکتب اسلام کند. به همين علت 

روز ميلاد با سعادت ايشان »روز اخلاق و مهرورزي« نام گرفت.

9 مهر
روز هم‌بستگي با كودكان و نوجوانان 

فلسطيني
23 سال پيش در چنين روزی، محمد الدوره، 
پشت  که  هنگامي  فلسطيني،  سالة  نوجوان 12 
نظاميان  آتش  از  تا  بود  شده  مخفي  خود  پدر 
سرباز  يک  توسط  باشد،  امان  در  صهيونيستي 
مسلح با شليک چند گلوله دربرابر چشمان پدر، 
رسيد.  شهادت  به  خبري  شبکه‌های  و  مردم 
را‌  فلسطيني  غيور  نوجوان  اين  شهادت  سالروز 
»روز هم‌بستگي با كودكان و نوجوانان فلسطيني« 
ناميده‌اند تا ياد و خاطرة اين مردان كوچك دفاع از 

سرزمين‌هاي مقدس گرامي داشته شود.

7 مهر
روز آتش‌نشاني و ايمني

آتش‌نشان‌ها افرادی از جان گذشته، داوطلب و علاقه‌مند به 
نجات جان انسان‌ها هستند که در زمان جنگیدن با آتش یا سایر 
اقدامات نجات‌بخش ممکن است خودشان دچار حادثه شوند و 
حتی جانشان را در این راه از دست بدهند. این روز با هدف ترویج 
ایمنی و پیشگیری از حوادث در سطح کشور، و همچنین یادآوری 
حماسه‌آفرینی‌ها و از خودگذشتگی‌های آتش‌نشانان میهن اسلامی 

در عرصة دفاع مقدس، نام‌گذاری شده است.
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گـرگ بـازي 
 مهدی زارعی

نام بازی: 
کمکم کن

تعداد بازیکنان: هر چه تعداد نفرات بیشتر باشد، جذابیت بازی بیشتر 
می‌شود. حتی می‌توان از تمام نفرات یک کلاس استفاده کرد. البته به این 
شرط که محدودة بازی جای کافی برای دویدن تمام بازیکنان داشته باشد. 
محوطة بازی: زمینی مستطیل شکل. حداکثر طول این زمین 30 متر 

و حداکثر عرض آن 20 متر باشد.
نحوة بازی: قبل از هر چیز باید یک نفر از بین نفرات شرکت‌کننده 
به عنوان گُرگ انتخاب شود. مثل همة بازی‌های دیگر، وظیفة گرگ این 
است که دنبال بقیه بدود و آن قدر آن‌ها را تعقیب کند که بتواند با دست 
خود آن‌ها را لمس کند. اما تفاوت این نوع بازی با بقیة بازی‌های تعقیب 

و گریز چیست؟ 

بسیاری از ورزش‌ها همان بازی‌هایی هستند که در نقاط گوناگون جهان برگزار می‌شده‌اند. این بازی‌ها به علت محبوبیت 
فراوان، کم‌کم به مسابقه‌هایی تبدیل شده‌اند که برگزاری آن‌ها قوانین فراوانی دارد. اگر به بازی‌های گروهی دقت کنید، 
می‌بینید که همگی آن‌ها به بالارفتن روحیة همکاری و دوستی بین نفرات شرکت‌کننده کمک می‌کنند. انجام بسیاری از این 
بازی‌ها هم موجب می‌شود که سرعت، استقامت و نحوة عکس‌العمل بازیکنان بهتر شود. در این شماره با یکی از بازی‌های 

ساده آشنا می‌شویم که می‌تواند توانایی شما را برای انجام رشته های ورزشی بالا ببرد. 

در این بازی سایر دانش‌آموزان تنها زمانی می‌توانند از خطر گرگ در امان بمانند 
که دو نفری )یا بیشتر از دو نفر( یکدیگر را گرفته باشند. به این ترتیب اگر گرگ 
به دنبال دو نفر کرد و ناگهان دست این دو نفر از هم جدا شد، گرگ با لمس 
هر کدام از آن‌ها می‌تواند آن‌ها را از بازی خارج کند. اما اگر گرگ به دنبال 
یک نفر دوید و در آخرین لحظه یکی از دانش‌آموزان دست او را گرفت، 
گرگ دیگر نمی‌تواند کاری کند و هیچ کدام از آن دو نفر نمی‌سوزند و 

از بازی کنار نمی‌روند.
با توجه به اینکه بازی در محوطه‌ای مثل حیاط مدرسه انجام 
می‌شود، بهترین راه برای گرگ این است که یکی از نفراتی را که به 
تنهایی می‌دود، آن‌قدر تعقیب کند که او به گوشة حیاط برود که 
فرار از آنجا دشوارتر است. البته در این شرایط هم باید دوستان 
این دونده، خود را به او برسانند تا دست او را بگیرند و از سوختن 

نجاتش دهند.
این بازی زمانی جذاب می‌شود که همه با تمام 

قدرت فرار کنند. اما شاید بعضی نفرات که 

جهان
  ورزش
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خسته شده‌اند )یا اینکه تنبلی‌شان می‌شود که زیاد بدوند!( تصمیم بگیرند نزدیک هم حرکت کنند   پاسخ سرگرمي
تا به محض نزدیک‌شدن گرگ، دست هم را بگیرند. به همین خاطر یک نفر باید به عنوان داور 
انتخاب شود )مثلاً معلمتان( تا اگر دید بعضی از نفرات کم‌کاری می‌کنند، به آن‌ها تذکر دهد و 

اگر کم‌کاری آن‌ها ادامه پیدا کرد، آن‌ها را از مسابقه خارج کند.
برای اینکه انجام این بازی با خطر روبه رو نشود، محدودة بازی باید از دیوارها فاصله داشته 
باشد. مثلاً می‌توانید در حیاط مدرسه  یک محدوده را با خط‌کشی مشخص کنید تا گرگ و 
سایر نفرات در این محدوده بازی کنند. هر کس از این محدوده بیرون برود، از بازی هم باید 

خارج شود. 

این بازی چه کاربردی دارد؟
در این بازی نفرات باید در طول بازی بدوند. اما در جاهایی که گرگ می‌خواهد یک نفر را 
لمس کند، هم گرگ و هم آن بازیکن باید سرعت خود را به شکلی ناگهانی بیشتر کنند. این گونه 
دویدن‌ها در ورزش»اینتروال« نامیده می‌شوند که معنای آن دویدن به شکلی است که سرعت 
در آن به صورت ناگهانی بالا برود و بعد دوباره سرعت کم شود. این تمرین در فوتبال، دوهای 

استقامت، بسکتبال و ... کاربرد فراوانی دارد.
همچنین در رشتة کبدی، نفرات باید هنگام فرار از دست بازیکن حریف، دست هم تیمی خود 
را بگیرند تا از زمین بازی اخراج نشوند. به همین خاطر انجام بازی »کمکم کن« می‌تواند شما را 

برای انجام این گونه ورزش‌ها در آینده آماده کند.

منابع
1. بازی‌های پرورشی، دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی درسی، 1364.

2. ملک‌محمدی، غلامحسین )۱۳۶۴(. ورزش‌های سنتی بومی و محلی. انتشارات کمیتة ملی المپیک. تهران. چاپ اول.
3. بلاهنیک، جی‌ )۱۳۸۸(. حرکات کششی؛ تمرینات انعطاف‌پذیری بدن. ترجمة محمد ضمیری، مهرداد فتحی و فرزانه 

ضمیری. انتشارات بامداد کتاب. تهران.

نرمش‌های مفید برای خانه و مدرسه
فشاردادن آرنج به پشت با حالت زانوزدن

عضلة فعال: سه سر بازویی
مقابل یک صندلی یا سکو زانو بزنید. کف هر دو دست را از پشت، روی شانه‌ها 
)کتف( قرار دهید. در مرحلة بعد آرنج‌ها را روی صندلی یا سکو بگذارید و به طرف 
جلو، روی ران خود خم شوید. به این ترتیب حالا می‌توانید سینة خود را به سمت کف 
اتاق پایین آورید. این کار را بسته به آمادگی جسمی‌تان از 10 تا 30 ثانیه انجام دهید 

و بعد از یک دقیقه استراحت، این کار را دوباره تکرار کنید. 

جواب1:
۲

۳
۴

۵ ۲
۳

۴۱
۳

جواب2: جای علامت سؤال عدد 15
قرمز = 8
آبی = 5
زرد = 2

2+5+8=15
از  یکی   G حروف  ردیف  در  جواب3: 

آن‌ها C نوشته شده است.

جواب4: تیلة شمارة 3
چون همة تیله‌ها، غیر از تیله‌های ارغوانی 
رنگ، به شکل پنج‌تایی قرار دارند و زاویه 

تشکیل داده‌اند. 

جواب5: شکل شمارة شش که رنگ آن 
باید زرد می‌شد.

جواب6: شخص شمارة 5، چون عادی 
نیست  که با دست چپ  به یک شخص 

راست دست نوشیدنی تعارف کرد.

۱   ۴   ۳   ۹    ۸   ۷    ۶    ۵   ۲
۸   ۲   ۹   ۶    ۱   ۵    ۴    ۷   ۳
۵   ۷   ۶   ۲    ۴   ۳    ۸    9   ۱
۲   ۵   ۱   ۴    ۶   ۹    ۷    3   ۸
۳   ۸   ۷   ۱    5   ۲    ۹    ۴   ۶
۶   ۹   ۴   ۷    ۳   ۸    ۲    ۱   5
۹   ۱   ۸   ۵    ۷   ۶    ۳    ۲   ۴
4   ۳   ۲   8    ۹   ۱    ۵    ۶   ۷
۷   6    ۵   ۳    ۲   ۴    ۱    ۸   ۹

جواب7: عدد 3
عددهایـی که زیـر خط نوشته شده‌‌‌‌اند، 

میانگین سه عدد بالایی‌شان هستند.
3:3=1

15:3=5
12:3=4
21:3=7

9:3=3

عضلة سه سر بازویی
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گرمای شدید و خشک‌سالی بسیاری 
از نقاط کرة زمین را فراگرفته‌اند، به‌طوری 
که مردم برای تهیة آب با مشکل روبه‌رو 
شده‌اند. هوا در بیشتر نقاط کرة زمین بسیار 
گرم و سوزان است. هر چند وقت یک‌بار، 
توفان‌های وحشتناکی در نقاط گوناگون کرة 
زمین رخ می‌دهند، توفان‌هایی که روزها و 
هفته‌ها طول می‌کشند و همراه با خود، گرد 
و خاک فراوانی را به محل زندگی انسان‌ها 

می‌آورند. چه زندگی وحشتناکی!
 ***

آنچه که خواندید، قسمت‌هایی از یک 
کتاب یا فیلم سینمایی نیست. این‌ها اتفاقاتی 
هستند که چند سال بعد در کرة زمین 
رخ می‌دهند. اگر شما به اندازة کافی عمر 
کنید و مثلاً تا 80 سال دیگر زنده باشید، 
بسیاری از این صحنه‌های وحشتناک را با 
چشمان خود خواهید دید؛ صحنه‌هایی که 
تنها به‌خاطر گرم‌شدن سیارة زیبای ما رخ 

می‌دهند.
شاید به این نوشته‌‌ها توجهی نکنید و با 
بی‌تفاوتی بگویید: »مگر ممکن است زمین 
اتفاقی  چنین  اصلاً  کند؟!  تغییر  این‌قدر 
نمی‌افتد!« اما یادتان باشد که اگر مثلاً صد 
به مردم کرة  یا دویست سال قبل  سال 
زمین می‌گفتند زمین در حال گرم‌شدن 
است، آن‌ها هم باور نمی‌کردند. ولی این 
اتفاق رخ داده است و متأسفانه عامل اصلی 

گرمای سیارة زیبای ما، انسان‌ها بوده‌اند. اما 
چگونه؟

میلیون‌ها سال قبل جانوران و گیاهان 
فراوانی روی کرة زمین وجود داشتند. با 
این  از  بسیاری  باقی‌ماندة  زمان،  گذشت 
شدند.  دفن  زیرزمین  گیاهان  و  جانوران 
مثلاً یک دایناسورعظیم‌الجثة گوشت‌خوار، 
و  خورد  را  دیگری  غول‌پیکر  دایناسور 
باقی‌ماندة گوشت و استخوان آن دایناسور 
زیر خاک مدفون شد. هزاران سال گذشت 
و در اثر فشار لایه‌های خاک و سنگ روی 
زمین، این جانوران و گیاهان زیر خاک به 
که  شدند  تبدیل  باارزش  بسیار  ماده‌ای 
دارد:  انسان  برای  فراوانی  ارزش  امروزه 

»نفت.«
به  انسان  تا  گذشت  سال  هزاران 
و  ببرد  پی  نفت  مثل  موادی  فایده‌های 
استخراج  زمین  زیر  از  را  آن‌ها  توانست 
کند. اما پیشرفت های انسان، کم کم برای 

کرة زمین خطرناک شد!
موادی مثل نفت، زغال سنگ و گاز را 
»سوخت فسیلی« می‌گویند و همان طور که 

زمین
  شــاد
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از اسمشان مشخص است، موادی هستند 
که از باقی‌ماندة جانوران و گیاهان میلیون‌ها 
سال قبل در زیر زمین به وجود آمده‌اند. 
سوخت‌های فسیلی گرمای فراوانی تولید 
می‌کنند و چون بیشتر کارخانه‌ها،  ماشین‌ها 
و ... با این گونه مواد کار می‌کنند، استفادة 
روزبه‌روز  فسیلی  سوخت‌های  از  انسان 
بیشتر و بیشتر شد. مثلاً تمام خودروها از 
بنزین استفاده می‌کنند و بنزین نیز از نفت 
هرچند  بنزین  از  استفاده  می‌شود.  تولید 
استفاده از خودروها را آسان می‌کند، اما در 
عوض هم گرمای فراوانی پدید می‌آورد و 
هم باعث آلودگی هوا می‌شود. مخصوصاً 
وقتی که میلیون‌ها خودرو در سراسر جهان 
لیتر  میلیون‌ها  می‌کنند،  فعالیت  روز  هر 
بنزین مصرف و گرمای آن در فضا پخش 

می‌شود.
به‌جز سوخت‌های  اخیر،  در سال‌های 
تولید  فسیلی، برق هم عامل دیگری در 
گرما بوده است. اگر می‌خواهید ببینید برق 
چه مقدار گرما تولید می‌کند، فقط کافی 
است دستتان را به یک لامپ قدیمی و 
را  کار  این  اگر  کنید.  نزدیک  پرمصرف 
انجام دهید، حتماً دستتان می‌سوزد! حالا 
میلیون‌ها  که  بگیرید  نظر  در  را  جهانی 
خودرو،  کارخانه و وسایل برقی در طول 

شبانه‌روز در آن مشغول کار هستند. چنین 
جهانی مرتباً گرم و گرم‌تر می‌شود ...

هرچه دنیا گرم‌تر شود، امکان بارش 
باران و برف هم کمتر خواهد شد. حتماً در 
کتاب‌های درسی‌تان خوانده‌اید و به‌خوبی 
با  ارتفاعات  در  آب  بخار  که  می‌دانید 
استنفاده از سرمای هوا به قطرهای باران یا 
دانه‌های برف تبدیل می‌شود و روی زمین 
می‌بارد. حالا اگر کرة زمین گرم شود، این 
گرما باعث می‌شود که بخار هوا نتواند به 
قطره‌های باران تبدیل شود و به این ترتیب 

باران روزبه‌روز کمتر خواهد شد. 
زمین‌ها  شود،  کم  باران  بارش  وقتی 
خشک می‌شوند و دیگر در آن‌ها گل و گیاه 
رشد نمی‌کند. کم‌کم ذرات خاک از سطح 
زمین جدا و با وزش باد، در هوا پراکنده 
می‌شوند. به این ترتیب توفانی از ریزگردها 
و ذرات ریز معلق‌درهوا انسان را در خطر 

قرار می‌دهد؛ خطری که در سال‌های اخیر 
در شهرهای کشورمان از نزدیک دیده‌ایم. 
اما برای مقابله با این مشکلات چه باید 

کرد؟
سعـی کنید تـا مـی‌توانـید از گرم‌شدن 
بـا  چـگونه؟  کـنید.  جلوگـیری  زمـین 
خامـوش‌کردن لامـپ‌هایی کـه می‌توانند 
باعث گرم‌شدن زمین شوند، بـا کم‌کردن 
سفرهای غیرضروری بـا خودرو و استفاده 
و  اتوبوس  مـثل  نقلیة عمومی  وسایل  از 
قطار شهری )مترو( تا در مـصرف بنزین 
صرفه‌جویی شود و عادت به اینکه هر سال 
نابودشدن خاک و  از  تا  بـکارید  درختی 

تبدیل آن به ریزگردجلوگیری کنید. 
دیگر چه راه‌هایی به ذهنتان می‌رسند تا 

به زمین کمک کنید؟
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هرمزگان هرمزگان؛ایران‌من
کمتر استانی در ایران مانند »هرمزگان« درگیر دریا و امواجش است. هرمزگان استانی باریک و کشیده است که مانند یک پرنده 
دو بالش را یکی بر ساحل‌های خلیج فارس و دیگری را بر دریای عمان پهن کرده ‌است. شهر و روستاهای هرمزگان یا بر ساحل 
دریا نشسته‌اند یا به‌خاطر پهنای کم استان، در فاصلة نزدیکی از دریا قرار دارند و به‌راحتی می‌توان اثرات امواج دریا را در هر جا 

دید؛ در شغل و زندگی، در خوراک و پوشاک، و در فرهنگ و هنر مردم. 
هرمزگانی بی‌دریا قابل تصور نیست و خلیج فارس و دریای عمان بی‌هرمزگان چیز بزرگی را کم دارد. هرمزگان یک جادة 
ساحلی دارد که می‌توان روی آن راند و یکی‌یکی ساحل‌ها و شهرهای زیبای استان را دید. ساحل‌هایی که نه تنها هیچ‌کدام شبیه 
دیگری نیست، بلکه نمونه‌‌ا‌ش را در هیچ جای دیگری نمی‌توان یافت. با ما هم‌سفر شوید برای دیدن بخشی از زیبایی‌های این استان.
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خلیج نایبند؛ متنوع و زیبا
اگر خوش‌شانس باشید، در ساحل »نایبند« 
می‌توانید منتظر چنین صحنه‌های جذابی باشید. 
آفتاب که از خط ساحلی نایبند بالا می‌آید، کم‌کم 
و  روباه‌ها، لا‌کپشت‌ها  بزها،  اسب‌ها،  سروکلة 
پرندگان پیدا می‌شود. هم‌نشینی خلیج با پارک 
ملی نایبند باعث شده است، گردشگران بتوانند 
همین  بینند.  ساحل  این  در  را  حیوانات  انواع 
ویژگی در کنار تنوع شکل ساحل، ‌خلیج نایبند 
را به یکی از جذاب‌ترین ساحل‌های هرمزگان 
تبدیل کرده ‌است. در خط ساحلی نایبند می‌توان 
ساحل‌های شنی،‌ مرجانی و صخره‌ای را در کنار 

هم تجربه کرد. 

ساحل مُکَسَر؛ 
با چشم‌اندازی فرازمینی

سنگ سخت‌تر است یا آب؟ ساحل مُکَسَر، نزدیک 
سؤال.  این  برای  است  خوبی‌  پاسخ  »مُقام«،  روستای 

موج‌های خلیج فارس در مُکسر سال‌هاست مشغول فرسودن 
و شکل‌دادن به ساحل سنگی هستند. سعی و تلاش آب‌های 
خلیج فارس حالا بعد از گذشت هزاران سال مجموعه‌ای زیبا از 
حجم‌های سنگی‌ به‌وجود آورده است که هر کدام مانند یک 
با  مجسمة هنرمندانه به نظر می‌رسند. بدون شک مکسر 

چشم‌اندازها و حال‌وهوای فرازمینی‌اش یکی از عجیب‌ترین 
و منحصربه‌فردترین ساحل‌های ایران است.

بهشت خلیج فارس
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قشم؛ بزرگ‌ترین جزیره 
استان هرمزگان به تنهایی 14 جزیره 
قشم  است.  قشم  بزرگترینشان  که  دارد 
125 کیلومتر طول دارد و آن‌قدر به جادة 
می‌توان  که  است  نزدیک  استان  ساحلی 
سوار بر خودرو و در حال راندن در جاده، 
آن را تماشا کرد. جزیره پرُ از دیدینی‌های 
طبیعی و تاریخی و شهر و روستاهای ریز و 
درشت است. از جمله همین بندر لافت که 
قدیمی‌ترین شهر جزیره است. مردم لافت 
در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که با بادگیر 
خنگ می‌شوند. بادگیرهایی که برای صید 
بادهای خنک ساحلی دهانشان را رو به دریا 

باز کرده‌اند.

بندر کنگ؛ 
شهر لَنج‌سازان و لَنج بازان 

هزاران سال است که هرمزگانی‌ها لنَج می‌سازند و با 
آن‌ها به آب می‌زنند تا سهمشان  را از دریا بردارند 
و سـر سفـره ببرند. دریا با مردم استان همیشه 
گشاده‌دست بوده ‌است؛ چه برای ماهیگیرانی که چشم 
به دریا و ماهی‌هـایش داشته‌اند و چه برای تاجرانی که 
کالاهای تجاری‌شان را بار لنج کرده‌اند و با هزار امید و 
آرزو سوار بر امواج شده‌اند. با وجود اینکه مدت‌هاست 
کشتی‌هایي از جنس شيشه )فایبرگلاسی( به میدان 
آمده‌اند، اما برخی ناخداها هنوز به کشتی‌های چوبی 
وفادارند. هنوز هم اگر سری به بندر »کنگ« یا بندر 
»لافت« بزنید،‌ در کارگاه‌های لنج‌سازی کارگرانی  را 

مشغول ساخت لنَج‌های چوبی می‌بینید.

هرمز؛ نگین رنگارنگ
خیلی‌ها جزیرة »هرمز« را نگین خلیج‌فارس 

می‌دانند. شاید شما هم اگر پا به جزیره بگذارید با 
آن‌ها هم‌عقیده شوید. جزیرة هرمز با خاک رنگارنگ، به 

ویژه سرخ رنگش که نتیجة وجود اکسیدهای فلزی در آن است، 
‌شناخته می‌شود. اما جزیره چیزهای بیشتری برای علاقه‌مندانش 
کنار گذاشته است. الهة نمک،‌ درة رنگین‌کمان، ساحل سرخ و 

نقره‌ای، درة مجسمه‌ها، ساحل‌های صخره‌ای و جنگل حرا، 
تنها بخشی از داشته‌های جزیره هستند. »کیش«، »لاوان«، 
»لارک«، »ابوموسی«، »تنب بزرگ«، »تنب کوچک« و 

»هنگام« بعضی از جزیره‌های استان هرمزگان 
هستند.

مرا 
به نام آفریدگار دانایی و توانایی

هر درختی رؤیایی دارد که هیچ‌کس جز خودت از آن با خبر نیست.
من اطمینان دارم هر پنجره‌ای که رو به نور باز می‌شود و هر قلمی که بر 

صفحه‌ای می‌گردد، 
رؤیای مقدس درختی است.

درختی که آرزو داشت روزی بتواند نام آفریدگار خود را بنویسد و 
روشنایی بیافریند و راه بگشاید.

ن والقلم و ما یسطرون.
قسم به قلم و آنچه می‌نویسند.

)سورة قلم، آیة ۱(

بشـنومرا بشـنو

1. هرمز
2. قشم 

3. بندرکنگ
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4. ساحل مُکَسَر
5. خلیج نایبند
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ماه  مهربان
باریک‌تر از مـو 

حرف‌های خودم با
سکان‌دارهای نوجوان

1 وزارت‌آموزش‌‌و پرورش 
  سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي‌آموزشي

دفترانتشارات و فناوري آموزشي

    ماهنامة آموزشی و تربيتي براي دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطه
             دورۀ چهل و دوم   مهر 1402  شمارۀ پي‌درپي 330  48صفـحه

ولادت حضرت رسول‌ اكرم)ص( مبارک باد

احمد مُرسل1، آن چراغ جهان
رحمت عالم، آشکار و نهان

بر تو، از نفس تو رحیم‌تر است
در شفاعت، از آن کریم‌تر است

پاک شو، پاک رستی از دوزخ
کو رهاند تو را از آن برزخ

خاک او باش و پادشاهی کن
آنِ او باش و هرچه خواهی کن

تا به حَشر2، ای دل ار ثنا گفتی
همه گفتی، چو مصطفی)ص( گفتی

حکیم سنایی غزنوی

1-مرسل: فرستاده شده از سوی خدا
۲-حشر:روز رستاخیز وقیامت

 ايـران! 

بهتـرين آغـاز را 

از تـو دارم.
براي بهتـرين

 
شدنت همه تلاشـم

را مـي‌كنـم.

خودم


